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 فصل اول

 
توانستت    زد، اما از شدت استرس نمی های خالی زيادی چشمک می صندلی

هنوز مستات  زيتادی تتا منتا نمايشتگا       . بنشین  و روی صندلی آرام بگیرم
گیر بخش  خ سجا گزگ دس  مدير  خواس  با تأخیر بی ماند  بود و دل  نمی

 .بده 
هتای تنتدی    هاي  کشیدم و بتا دتدم   اتوبوس که نگه داش  دستی به لباس

داخا سالن نگتاهی  . ی منوطه نمايشگا  تا سالن موردنظر را طی کردم تاصله
به ساع  موبايل  انداخت ، خوشبختانه پنج ددیقه زودتر از زمان مقرر رستید   

 بتار  آخترين گردن  آويختت  و بترای   به سريع کارت مخصوص پرسنا را  .بودم
برخلاف درآمد ناچیزی که ايتن شت ا   . خط اتوی ک  و شلوارم را چک کردم

 .بودم میپیک  و داش  همیشه بايد آراسته و شیک
کننتدگان   وجوری سم  مراجعه و همرا  با تبس  جمع مای صاف کرد سینه
هرازگاهی راجتع بته    .بودند، حرک  کردم  يستاد ای که مقابا تابلوها ا پراکند 

دادم و حتی يتک جاهتايی هت  بترای بتا        دیم  و اطلاعات کار توضینی می
 .کردم می ی مخاطب ه  نفوذ  تروش در سلیقه "بیلان"بردن 

هتای معمتولی در    از بس که راجع بته پرتتر   . يک ساعتی کارم طول کشید
ان  کف کرد  و گلوي  خشک شد  وراجی کرد  بودم، ده  هنری یحد شاهکار

ی داغ  برای نوشیدن يک تنجان نسکاته. يک ربعی ود  استراح  داشت  .بود
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ی سالن خان  جتوانی کته بته نظتر متدت       میانه. مسیر بوته را در پیش گرتت 
 .زمان زيادی بود که به يکی از تابلوها خیتر  شتد  بتود، نظترم را جلتب کترد      

ی  چهتر   رخ نتی  از  کيتار مهیی ن اخت ؛ پرتر شن خوبی می تابلوی مقابلش را به
 .خیتر  بتودم   رو روبته ای نتامعلوم در    ختاص بته نق ته    یخودم بود که با ژست
ی  ی تیتر   تاريک عکتس موجتب شتد  بتود کته عنبیته       طراحی جالب و نیمه

گیتری را بترای    ی چشت   ای روشن بزنتد و جلتو    چشمان  در آن داب به دهو 
 .مخاطب به نمايش بگذارد

ام را تنريتک   ی من، کنجکاوی ی چهر  جه طو نی آن زن جوان به پرتر تو
جتايی    تفاوت از کنار اين موضوع بگذرم را  بته  هر چه سعی کردم بی. کرد می

پشتتش ايستتادم و بتا     .آن سم  ستالن دتدم برداشتت     به نبردم و ناخودآگا 
 :نفسی با  گفت  اعتمادبه

ايتن طترلا  زم داشتتین خوشتنال     اگه اطلاعاتی راجع بته  ! سلام خانوم -
 .ش  در خدمتتون باش  می

اش تیکی خورد  طور منسوسی شانه با صدای من به. زن پشتش به من بود
 !گشت   هتا برنمتی   برگش  و کاش به ايتن ستادگی   .و بلاتاصله سمت  چرخید
 !تهی کتردن متن   های او و دالب ود با گرد شدن چش برگشتنش سمت  برابر ب

 !کرد؟ کار می بعد آن همه سال چه ،اما او اينجا! ود شیوا بود؛ شیوا ست

وجور کترد و   من که رسماً حناق گرتت ، اما او زودتر از من خودش را جمع
 :ارتعاش خفیف صدايش از نظرم دور نماند

 !آرمان؟ -

و بته طترز    کترد کرد، تروکش  لنظات پیش توران میکه تا   نفس اعتمادبه
ر  ام به پتايین ش ت   ای عرق از کنار پیشانی آوری احساس کردم که د ر  خجال 

 :کن بسند    ای ساد  تنها توانست  به کلمه. کرد

 !سلام -

تک لنظاتی که درگیر او بتودم، در ذهتن  ترستی      هنوز بعد چهار سال تک
من يک دانشجوی ساد  عکاسی بیشتر نبودم، اما شیوا از نظر تیت   » ...شد می
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ترهتای دانشتکد  بتا تر بتود و همتین      ی دخ و زيبايی يک سروگردن از بقیته 
 شتد در چشت  ديگتران بیشتتر متورد      باعث می  خصوصیات و وضع مالی مرته

ديتدم   نبودم و در خلوت خودم متی  یمستثن داعد من ه  از اين  .توجه باشد
امتا متن بتا آن ست       . بتازم  نمه دل و دين  را به اين دختر می که چگونه نمه

ی عشتق او   ردمه در دتد و دتوار    شت  هیچمتوسط رو به ضعیفی که دا زندگی
کته   م مئن بودمشد ددمی سمتش برندارم، چون  همین امر باعث می .نبودم

 .زند ام می شیوا بدون شک دس  رد به سینه

آن روزها با خودم عهد بسته بودم که اين عشق را چون راز سر بته مهتری   
 را روزی !ممکن نبودام نگه دارم و جايی تاش نکن ، اما گريز از عشق  در سینه

شتد هرگتز ترامتوش     دتدم  شیکه شیوا خودش برای ارتباط بیشتر بتا متن پت   
خواس  تمام شتهر در   لولا بودم که دل  می ددری سرخوش و ساد  کن ، به نمی

ناموتق داشته؛ اما آن  یدانست  دبلاً ازدواج می .اين شادی با من شريک شوند
د و رو به حقتايق  رهاي  را کور ک ش بودم که عشق چش ا ددری شیفته روزها به

شتد و در مقابتا    تتر متی   وابستگی متن بته او هتر روز بیشتتر و عمیتق     ! س ب
 !ینشدن هض رتتارهای او عجیب و 

تتا  متدام دودوتتا چهار  . کردم م سیر میجا در دنیای خود خبر از همه من بی
ا ای در خور شیوا مهیا کن  و روز خواستگاری مقابت  کردم که بتوان  زندگی می

اما او هر بتار کته بنتث خواستتگاری را پتیش      .  ی يک پول نشوم پدرش سکه
کرد و زمتانش را بته    های ريز و درش  رديف می کشیدم پش  سره  بهانه می

 .کرد ترصتی ديگر موکول می

ی راننتدگی نداشت  و    های آخر هفته، بعد شام مهرداد حوصله يکی از شب
ید و من ه  برای خودم جايی روی روی تخت  خواب. ی ما ماند شب را در خانه
. تتر از همیشته بتود    آن شب حال و هتوای مهترداد متفتاوت   . زمین پهن کردم

 .کسا و دمغ بتود   جا بند شود، به طرز عجیبی هردادی که عادت نداش  يکم
در صنب  کرد و درنهايت  بنتث را بته شتیوا      در و آن های شب از اين نیمهتا 

 :مقدمه گف  کشاند و بی
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 !ی تو نیس ؛ از تکرش بیرون بیا شیوا تیکهآرمان  -

دار بود که انگتار کستی بگويتد؛     منال و خند  یددر برای من اين جمله به
 :با کنايه پرسیدم !ديگر نفس نکش

 !خور ؟ به درد کی می ود  اون -

 :به پهلو چرخید و متفکر گف 

 !خور  دون  که به درد تو يکی نمی اما اينو می! دون  نمی -

صاف روی تشک نشست  و بذر شک و ترديد در دلت  جوانته   . شد سرم داغ
 :زد

مثتا تتو مرکتز توجته     کته   ايتن  چون تی  و لباسام برند نیس  يتا ! چرا؟ -
 !نیست ؟

 :حوصله گف  اش با  آورد و بی  پتو را تا نزديکی سینه

 !منو باش که دنبال خیر و صلاح  بودم! چرند نگو آرمان -

 :گفت   دراز کشیدم و با متلکمتعادب او من ه  در جاي  

ختورد، چتی؟ اون مودتع     ی ناجور به تتور تتو متی    اگه اين وصله ود  اون -
 !موردی نداش ؟

پتتو را روی   بتار  ايتن توضینی بدهد که  اين ی بلندی کشید و بدون خمیاز 
او مثا خرس خوابید و من تا ختود صتب  ختواب بته چشتمان       .  سرش کشید

نگتاه  بته او   . حس  به مهترداد ت ییتر کترد   حرام شد و در عرض چند ساع  
دانست  من هر چه را که نداشت  مهرداد  رنگ حسادت و رداب  گرتته بود، می

 .کرد شدت نگران می جا داش  و اين مرا به يک

يکتی  . با خر  به حقیق  پیوست   شکَ مدت زمان زيادی طول نکشید که 
از . ا  را  اتتتادم از روزها بعد اتمام کلاس با خستتگی ستم  خروجتی دانشتگ    

  هتايی آهستته   با ددم .جلوی دانشگا  تا ايستگا  اتوبوس يک خیابان تاصله بود
هنوز مسات  زيتادی  . کردموآمد مقابل   شروع به ددم زدن در خیابان ک  رت 

مهترداد   مت  ید خارجی و گران به ماشینی مسیر چشم   نرتته بودم که میانه
وبیش بتا او   ، ک   بعد بنث آن شب .د  بودای از خیابان پارک ش اتتاد که گوشه
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صتدا از کنتارش    هاي  را تند کرد  و سعی کردم بی ددم. سر سنگین شد  بودم
ی چشت  ديتدم دختتری در ماشتینش      ام نشود، اما از گوشه متوجه تارد شوم 

ی عجیبی نبود و بارها دخترهای مختلف را در ماشتینش   صننه. نشسته اس 
نگتاهی   ای کنجکاو شدم تتا نتی    دن از کنارش لنظهحین عبور کر .ديد  بودم

ماشتینش و مثتا    داختا نگتاه  کشتید  شتد بته دختتر      . سمتشان بینتدازم 
 .رنگ شدم به ها رنگ گرتته برق

دختتتری کتته سرنوشتت  را بتتدون او   !شتتیوا کنتتار مهتترداد نشستتته بتتود 
شیوا با تی  و ظاهری که از همیشه چشمگیرتر بود کنار مهرداد  !خواست  نمی
آن لنظته حتال ختودم را    . وبتش بتود   آهسته مش ول ختوش  سته و آهستهنش

ها بار تصمی  گرتت  جلو بروم و متچ آن   و د  شدپوس  صورت  داغ . نفهمیدم
درست  يتک دتدم    . چند ددمی برداشتت    شد  با زانوهايی سس .. .دو را بگیرم

کجتا   .مترا از رتتتن منتع کترد      ها برس  که نیرويی بازدارنتد   ماند  بود به آن
 !رتت  که تنقیر شدن  را ببین ؟ رتت ؟ می می

برد و شیوا ه   چنانی از همه دل می های آن و تی   مهرداد که با آن ماشین
عشق کته زنتدگی را    .وسوسه شدنش دور از ذهن نبود ،نقص ی بی با آن چهر 

ند بودن شیوا به متن  يبشد؛ پا عشق که برای کسی نان و آب نمی! ساخ  نمی
ی ختوب و   من چه داشت  که شیوا وتتادار بمانتد؟ ختانواد     !ايی بودج تودع بی
شقمان ه  تاز  پا گرتته بتود و شتیوا   ع !شکا عالی؟وپدر پولدار يا سر !موجه؟

م ز خر نخورد  بود که مرا انتخاب کند و يک عمر زندگی سخ  و نکبتتی را  
 .به جان بخرد

خنکتی   ،کتولر  ی دنج خیابان پر دارودرخ ، تتوی ماشتینی کته بتاد     گوشه
ترستای آن   بخشتید و خبتری از گرمتای طادت      ماشین می  دلچسب به تضای
 .هتای عاشتقانه بتود    ترين مکان برای ردوبدل کردن زمزمه آل بیرون نبود، ايد 

يتازد   . اتتتادم  وداغتون   دربی  واگیر يتاد ختانواد   چرا در آن هتاگیر دان   نمی
ای ستررد و زمتانی کته      دوازد  سال بیشتر نداشت  که پتدرم دل بته زن بیتو   

بعتد دنیتا   . مادرم پريما  را باردار بود ما را به حال خودمان رهتا کترد و رتت    
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مادرم ترص  کند به نوزاد شیر دهد در همتان  که  اين آمدن پريما  ه  دبا از
ی  بیمارستان بچه را با زور و تهديد از مادرم گرت  و مادرم ه  از غت  و غصته  

که بود گلی    من ه  در آن سن به هر سختی. دزياد دچار اتسردگی شديد ش
رت  که متادرم   کشیدم و هر روز پدرم روی مخ  می میبیرون خودم را از آب 
 .او زندگی کن  بارا ول کن  و 

ی پريما  را پیدا کتردم و   تر شدم به اصرار مادرم مدرسه بعدها ه  که جوان
تمتام دار و  کشتی از پتدرم و تتروختن     بعد چنتدين ستال شتکاي  و شتکاي     

اوضتاع  کته   ايتن  با. ندارمان با خر  موتق شدي  پريما  را از پدرم پس بگیري 
مالی مساعدی نداشت  مجبور شدم مسئولی  خرج و مختارج ختواهرم را هت     

 .گردن بگیرم

مان ه  خوب پتیش   تکر ازدواج با شیوا حماد  منض بود، حتی اگر راب ه
 گترتت ، بتدون شتک پتدرش بتا      یتور مت رت  و ماجرای آن روز را ه  تتاک  می

 .کرد جزئی ردم می یتنقیق

کتردم کته عشتق و     رتتت  و در ذهتن  حتک متی     ماندن جايز نبود، بايد می
شیوا و مهرداد گرم صنب  بودند و . دلدادگی مختص اترادی چون من نیس 

که صتدای مهترداد   د  ددم از ماشین دور شدم  . هنوز متوجه من نشد  نبودند
 :را پش  سرم شنیدم

 !ری؟ آرمان کجا می -

ي  را رو روبهاعتنايی مسیر  ای کوتا  از حرک  ايستادم، اما دوبار  با بی لنظه
 .در پیش گرتت 

 شنوی؟ نمی! آرمان با تواما -

جای مهرداد، شیوا آستین بلوزم را از پشت     بار اينخواست  پا تند کن  که 
ربش احتوال  ی مضت   پوس  سفیدش مثا لبو سرخ شد  بود و چهتر  . کشید

هتايش نمانتد  بتود، خیتر  در      چیزی تا ريتزش اشتک  . زد درونش را ترياد می
دلختور نگتاهش    .رويی از جانب من بتود  هاي  منتظر هر واکنش يا ترش چش 

! تهمید که شکسته شتدن غترور يتک مترد چقتدر درد دارد؟      کردم؛ يعنی می
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ذر   مترا ذر  خواستت ،   دانس  که آوار شدن تمام آرزوهايی که کنار او متی  می
 !خواهد کش ؟

هايش لرزيتد و بتا خر  اولتین     ام روی او طو نی شد لب ودتی نگا  رنجید 
 :اش سرازير شد د ر  اشک روی گونه

 !کن  نرو آرمان خواهش می -

که ديگر اثری از صتدای   ددم برداشت سم  مخالف چرخیدم و جوری تند 
دم را به ايستتگا  اتوبتوس   با هر جان کندنی که بود خو. مهرداد و شیوا نباشد

ی اتوبوس ايستادم و صتورت داغت  را بته     های غبار گرتته کنار پنجر  . رساندم
 .ی سردش چسباندم تا شايد مرهمی برای گرمای سمج درون  باشد میله

*** 

های مشترکی  تاپ را روشن کردم و عکس ای ل  شب با حال و هوای گرتته
ی نمايشتگر   چشم  به صفنه .ورق زدم ،با ه  داشتی  را که در اين چند ود 

خواس  حدادا يتک پیتام نادابتا از طترتش       موبايل  خشک شد  بود؛ دل  می
ها همه چیز تمام نشد ، اما دريتغ   به همین زودی شد میداشت  تا دل  خوش 

 !کوچک یاز خبر

ی ا های شیوا بودم که با تقته  های سنگینی منو تماشای عکس م با نفساتو
نگتاهش بترق   . باز شد و پريما  میان چارچوب در ظاهر شتد  در اتاق ،کوچک

حالت  چشتمانش تريتاد    . انداخته بود  های نمکینش گا  خاصی داش  و گونه
زد که خبر مهمی بترای گفتتن دارد، ولتی در همتان حتین هت  دست  از         می

 :کنجکاوی برنداش  و مشکوک پرسید

 تاپ؟ به چی خیر  شدی تو ل  -

تتاپ را بستت  و بتدون نترمش      ل . او خالی کن خواست  حرص  را سر  نمی
 :گفت 

 !کاری داشتی پريما ؟ -

 :سرش را تکان داد و با هیجان خاصی گف 

 !آر ، مهرداد اومد  با تو کار دار  -
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ام عمیق شد و بیشتتر از آن نتوانستت  ملايمت  بته       پیشانی یرو  خط اخ 
 :خرج ده 

 !حا  تو چرا نیش  باز ؟ -

 :وجور کرد و سرش را پايین انداخ  سريع خودش را جمع

 !ش؟یخوای ببین دوس  توئه، نمی -

 :باز روی تخ  دراز کشیدم و با داطعی  گفت  طاق

 .خوام بخواب  می !نه -

ی من مجال  حوصله ی شاکی و بی کرد، اما چهر  جا داش  باز ه  اصرار می
هتال   اختا دهیچ صدای از . يک ربعی گذش  . صدا از اتاق خارج شد نداد و بی

دان  با چه رويتی جستارت    نمی. رسید، احتما ً مهرداد رتته بود به گوش  نمی
تتا  خیز شدم  در جاي  نی  !به خرج داد  و دوبار  مقابا چشمان  سبز شد  بود

پريما  دوبار  وارد اتاق شتد  .  زمان در باز شدچراغ اتاق را خاموش کن  که هم
 :ملامتگر پرسیدم. و درماند  نگاه  کرد

 !چی شد  باز پری؟ -

. مهرداد پش  سرش شدم  به پشتش اشار  کرد و تاز  متوجهبا حرک  ابرو 
 :نفس  را با کلاتگی رها و پش  به آن دو زمزمه کردم

 !خوام بخواب  گفت  که می -

 :ی پريما  بلند شد صدای دلجويانه

 !یخواب داداش آدا مهرداد باهات کار دار ، بذار حرتش رو بزنه بعد می -

 :جوری که مهرداد نبیند، لب زد بعد

 !خدا کارات زشته آرمان به -

دتدمی    هت  پريما  که حساب کار دستش آمتد و بتا بُ   بُراق شدم بهطوری 
اش از مهترداد و ايتن    داری همیشگی چقدر متنفر بودم از جانب .گرد کرد عقب

 .داد یرتتارهای عجیب و معناداری که در حضتور مهترداد از ختودش بتروز مت     
آرام و متین همیشگی نبود و چیزی در وجودش به غلیتان   ما انگار همان پري

 !اتتاد می
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. ی چش  نگا  کوتاهی سم  مهرداد انداخ  و از اتتاق ختارج شتد    از گوشه
ر روبِت بِ. ی تخ  نشس  سمت  آمد و کنارم لبه. مهرداد منتظر تعارف من نماند

تک  را . زد اش موج نمی نگاهش کردم، هیچ اثری از ندام  و خجال  در چهر 
 :منقبض کردم و حرصی گفت 

 !شنوم می -

 :های آن روز را تکرار کرد حاشیه حرف باز ه  بی

 !خور  آرمان شیوا به درد تو نمی -

 :وکنايه گفت  تلخ خنديدم و با نیش. لنن صدايش کمی نگران بود

دگی  امروز به  ثاب  شد، اما تنها شتیوا نیست  کته بايتد از زنت     ! دون  می -
 .زنن ش  بقیه ه  دارن از پش  به  خنجر می کمی که ددیق می! حذف شه

 :ای گف  با لنن شمرد 

دون  چی بايد بگ ؛ شايد اگه من  جای تو بتودم چنتین برداشتتی از     نمی -
 ...اما اين خود شیوا بود که. کردم ماجرای امروز می

 :ی حرصی وسط حرتش رتت  با خند 

جتوری هت  وانمتود    . دار نکن دامن شیوا رو لکهبرای تبرئه کردن خودت  -
ديتدم کته چته جتوری      مینکن که انگار از اين شرايط ناراضی هستی، داشت  

 !شد کیلو دند آب میتوی دل  کیلو

 :مند گف  جاخورد  از کنارم برخاس  و گله

ربتز  داری ستد   تو ه  اگه جُ. من با شیوا حشرونشر دارم! آر  حق با توئه -
هتا روی ستر متن     کتوز   همته کاسته   خود بیر ه  وجود نداری راهمون شو، اگ

 !نشکن

وجود دارم، اما تاکتورهای  زم رو برای شیر  مالیتدن ستر دختتر متردم      -
تو ه  برو دل  رو به پو ی بابات ختوش کتن و است  ختودت رو بتذار      . ندارم
 !رتیق

دستتش روی دستتگیر    کته   اين دبا از. با تأثر نگاه  کرد و سم  در رت 
 :گفت  آمیزتهديدبا لننی نشیند، ب
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 !جاآی اين خبر می س بی پريما  خونه ی آخری ه  باشه که ودتی دتعه -

سترش  . هايش از حدده بیرون بزنتد  که چش بود ديگر چیزی نماند   بار اين
 .را به حال  تأسف تکان داد و اتاق را ترک کرد

ر در دانشتگا  بته   بعد آن ديگر ارتباطی با شیوا نداشت  و هرازگتاهی دورادو 
گیرم بتاز دلتتنگش    کلی زد  بودم، اما دلب بهانه دیدش را به. خورد چشم  می

ک  تهمیدم آن روز مهترداد وادعتاً مقصتر نبتود  و      با گذش  زمان ک  .شد می
هتتای  مهتترداد شتتی ن . دبتتا مهتترداد صتتنب  کنتتختتود شتتیوا خواستتته بتتود 

 .دحرام نبو به ريزودرش  زيادی داش ، اما خائن و نمک
ددم شتدم و بستاط    ی دوبار  با مهرداد پیش ک  خودم برای ايجاد راب ه ک 

خداخواستته   مهرداد ه  کلاً بتا کینته نامتأنوس بتود و از    . آشتی را جور کردم
تتر از   ی دوستی را گرم های آن روزم بس  و دوبار  راب ه چش  به روی تهم 
ی   صمیمی  دوبتار  کردم از جريان  که حس می  تنها کسی. دبا از سر گرتتی 
 .تهمیدم های سنگینش می شیوا بود؛ اين را از نگا  ختهير ه  من و مهرداد به

. رتتتی   وگذار و تفري  متی  ها با مهرداد به گش  آن زمان معمو ً آخر هفته
ک  از آن جلد اتسردگی و دم ی بیرون آمدم و تمتام تلاشت  را کتردم کته      ک 

به   دهند  رينات آخر هفته ودتی شکلی آزارتف .شیوا را به باد تراموشی بسرارم
داد و  خود گرت  که مهرداد هرازگاهی مقابتا پريمتا  پیشتنهاد جتايی را متی     

 :گف  های من به او می  اعتنا به حساسی  بی

دم خیلتی بهتتون    پريما  خان  شما ه  با ما تشتريف بیتارين، دتول متی     -
 !خوش بگذر 

هايی ملتمس مرا وادار به  و با نگا  شد پريما  ه  در کسری از ثانیه خام می
دتدر دلختور    کتردم آن  هر ود  ه  که با آمدنش مخالف  متی . کرد تسلی  می

 .آورد میدرهاي  را از دماغ   شد که خوشی می

تتر   رنتگ کماش   های گذشتته  شی ن . وبیش عوض شد  بود مهرداد ه  ک 
شوم و  ا  نمیکردم حريف پريم ک  حس می ک  .پلکید شد  و مدام دوروبرم می

مقابتا    ، دس  از سترخ و ستفید شتدن   ش که از من دا یشنو رغ  حرف علی
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  .داش  مهرداد برنمی

 مهتتاب  آن زمان پريما  هجد  سال بیشتر نداش  و به دول معروف آتتتاب 
تر بود و گترگ درونتش را    هش  سالی از او بزرگهف  بود، اما مهرداد  د يند 

شتد   هر بار که پريما  با ما همترا  متی   .شناخت  مقابا جنس مخالف خوب می
دانستت  کته ايتن     متی  .بتردم  آرام و درار نداشت  و هیچ لتذتی از تفتري  نمتی   

خصوص به مهترداد    ها غیرمن قی و اتراطی اس ، اما در اين مورد به حساسی 
ستن و ستال و احساستاتی بتود و      کته پريمتا  کت     اعتماد نداشت ؛ مخصوصتاً 

ه هرگتز از پتدر و متادرش نديتد ، هتر رختداد       ای کت  ترسیدم پای عاطفته  می
 .اشتباهی را عشق تلقی کند



 
 
 
 

 دومفصل 

 
بعد پايان ترم و شروع تع تیلات مهترداد پیشتنهاد ستفر دو سته روز  بته       

آمتد کته چنتد     چالوس را داد و من ه  خسته از درس و کار تشرد  بدم نمتی 
 .روزی آب و هوايی عوض کن 

م دادم، دوش گترتت  و مقتداری پتول بته     ی کارهتاي  را انجتا   از صب  همه
درار بر اين بود که تتا  . وکسر نداشته باشند مادرم دادم که در نبودم چیزی ک 

هنتوز نتی    .  ام بروند و تنها نمانند  ی خاله زمان برگشت  مادرم و پريما  به خانه
ساعتی ترص  ماند  بود که زنگ خانه به صدا درآمد و لنظاتی بعتد مهترداد   

 :ها پرسید مقابا پله جا همان

 آرمان حاضری؟ -

 .مثا همیشه تی  مرتب و شیکی زد  بود

 !آر  خیلی ودته -

ی مبا بردارم کته مهترداد بتا     رنگ را از کنار پايه خ  شدم تا ساک مشکی
 .وسط پذيرايی رت  و روی مبلی جا ختوش کترد  . خونسردی از کنارم گذش 

 :پا انداخ  و گف  یروتضای خانه پیچید، پا اش در  مارکبوی ادکلن 

تتا اون  . اتتتی   ختوري  را  متی   ؟ يه چای متی داری  عجله رابشین حا  چ -
 .شه مودع ه  خیابونا خلوت می

 :منتظر جواب من نماند و بلند صدا زد
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 آرين؟ پريما  خانوم دو تا استکان چای واسه ما می -

ید  در پريما  ه  که انگار پش  در منتظر يک اشار  بتود، بته ثانیته نکشت    
جلوتر که آمتد احستاس    .اتادش باز شد و با طمأنینه نزديک من و مهرداد شد

هتای   ی رژ درمزی کته کشتید  ت ییتر کترد  و مت        واس ه کردم رنگ لبش به
جا  کاش تقط داستان تا همین. تر از هر زمانی شد  اس  اش برجسته  ترخورد 

مبهتوت نگتاهش    متات و . مو صتاف کترد  بتود    موهای ترش را ه  با اتو !بود
ايتن   بتود  ماند  بودم اين بشر کتی را  اتتتاد  و کتی ترصت  کترد      . کردم می

 !را ياد بگیرد؟ ها یباز جلف

دستتی بته موهتای    . لبخند جذابی که نثار مهرداد کرد از نظترم دور نمانتد  
 .جلوی سرش کشید و با ناز سم  آشرزخانه ددم برداش 

  !شه چش  ا ن حاضر می -

رو رتتته بتودم و بتا حتالتی ستردرگ  و متفکرانته بته        در سکوت عمیقی تت 
بتا ستینی چتای وستط پتذيرايی       متا  ددايقی بعتد پري . ای زل زد  بودم گوشه

مقابتا متن    کرد و بعتد ابتدا چای را به مهرداد تعارف . کوچک خانه ظاهر شد
هتايی درهت     استکان چای را برداشت  و به دور از چش  مهرداد با اخت   .گرت 
 :غريدم

 !تو اتاد برو  -

ای ه  درنگ نکرد و بلاتاصله وارد اتادش شتد و در را پشت  سترش     لنظه
حال خورد  بود، استکان را روی میز رهتا  واضنی ضد طور مهرداد که به. بس 

 :ام را گرتت  و با طعنه گفت  جلوی خند  .کرد و با حرص به مبا تکیه داد

 !چايی  سرد نشه -

 :وارتته نگاه  کرد و پکر گف 

 .ديگه دير شد  نه -

بلاتاصتله  مهترداد  خیز شد بروي  که با باز شدن مجدد در اتاق پريمتا ،   نی 
 .استتکانش را برداشت  و چتايش را هتورت کشتید     . دوبار  سر جايش نشس 

ای در ستاک  گذاشت ، زيترش را کشتید و      حوله. دستراچه نزديک  شد ما پري
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 :دلخور گف 

 !شه  زم  می -

 :تی کشیدم و زمزمه کردموپ

آد دنبالتون برين  نی  ساع  ديگه آژانس می. ممنون، برو اتاد  آماد  شو -
 !ی خاله مینو خونه

پتیش  در پريما  نگا  گذرايی سم  مهرداد انداخ  و دوبتار  را  اتتادش را   
 :با لننی خودمانی گف ی مسیر مهرداد  میانه. گرت 

بتري  خیلتی    ختواي   جايی که می! ی؟آ مرا  ما نمیپريما  جان تو چرا ه -
يه ويلای باصفا نزديک درياس ، م متئن بتاش خیلتی بهت  ختوش      . دشنگه

 !ت چه جذابیتی دار ؟ ی ترشید  ی خاله گذر ، آخه خونه می

وسوسه و اشتیاق از ستروکولش بتا  رتت  و بتا     . ردصید پريما  که نزد  می
دار آن دو  هتای اتصتال   ختون  از نگتا    .هیجان و ترديد در نگاه  چش  دوخ 

 :سم  مهرداد چرخیدم و با تنک  گفت . آمد اش  به جوش مید

 !مهرداد اين يه سفر  مردونه و مجرديه، لزومی ندار  پريما  همرا  ما بیاد -

ای را در ن فته خفته کنتد، بتا      مهرداد ه  که اصو ً عادت داش  هر بهانته 
 :هیجان گف 

متا بیتاد ستفر،     کردم اگه پريما  همترا   آترين، اتفاداً من  داشت  تکر می -
عموم خوام زنگ بزن  به دختر ن ا ن میسر همی. ر  ش سر می تنهايی حوصله

ی ستفر ، ا ن زنتگ نتزد      شناسیش که چقتدر پايته   می. شايلی همرا  ما بیاد
 !حاضر نشسته

ای بیتاورم کته متادرم وارد     اش چه بهانته  یجوابدر جواب حاضرماند  بودم 
 :تر کرد بنث شد و کار را خراب

ی مینتو   بتذار پريمتا  هت  باهتاتون بیتاد، خونته       !رمان چه اشکالی دار آ -
 !  که هستی، ديگه مخالفت  واسه چیه؟خودت .ر  ش سر می حوصله

ی مهترداد کتردم و نگتا      کته بلتد بتودم حوالته     در دل  هر چه تنش آبدار
 :بلاتاصله با امتداد نگاه  مردد گف . مستأصلی سم  پريما  انداخت 
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 بیام با شما؟داداش من   -

 :از روی مبا برخاست  و با لبخند تظاهری دستش را کشیدم و گفت 

 .کنی  بیا بري  تو اتاق صنب  می -

پشت  در اتتاق    .نگاهش رنگ يأس گرت  و بدون حرف دنبال  کشید  شد
 :پچ کردم پچ

خواست  توی اين سفر همرا  ما بیای، اما حتا  کته    ببین پريما ؛ من نمی -
دم خوب تتو گوشت     تا تذکر مید کار انجام شد  درار دادين چن منو در مقابا

اول از همته اون رژ لتب   ! به دول دديمیا جنگ اول بته از صتل  آختر   . ترو کن
تتو طتول   ! کن، بعدم اون موهاتو کمتر در معرض ديد بتذار   ت رو پاک مسخر 

نو تو او! دی کنی و بهش رو نمی سفر ه  اصلاً سر شوخی رو با مهرداد باز نمی
پتس ختوب   . شه جمعش کرد شناسی؛ يک  بهش رو بدی ديگه نمی هنوز نمی

 !کی؟کنی، ا   حواس  رو جمع می

رت ، برگی دستتمال از داختا جعبته بیترون      آرايشبا ناراحتی سم  میز 
وهايش را ه  با حرص داخا روسری م. کشید و با خشون  روی لبانش کشید

 :ی تخ  نشس  و با ب ض گف  ا داد، گوشههُ

اون همه خودتو به آب و آتیش زدی منتو از زيتر دست  نسترين بیترون       -
تتر از دبتا بترام درست       جهنمتی   بکشی و برگردونی پیش خودتون تا زندگی

گیرتتر از   خوام احترام  رو نگه دارم، اما تتو هتر روز ستخ     ی میکنی؟ من هِ
عتث  ن ستفر با يکنی بودن  تو ا د نداری و تکر میاگه به من اعتما! شی دبا می

 !ها واسه چیه؟  خب يه کلمه بگو نیا، ديگه اين تذکر و تبصر  هآزارت

 :اش را با  کشید هايش خفیف لرزيد و بینی شانه

کردم اگه برگردم پیش تو و مامتان اوضتاع    چقدر احمق بودم که تکر می -
مثتا نسترين امتون  رو    بابتايی   های زن اونجا درد نیش و کنايه !شه درس  می

 ...ا ه  کهجبريد، اين می

طادت   . نگاهی مردد ستم  متن انتداخ  و متابقی حترتش را دتورت داد      
دلت   . دانست  با اين سن ک  چقدر ستختی کشتید    می. را نداشت  شيها هيگر
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خیسی زير پلکش را گرتت  و آهستته سترش    ،با سر انگش . برايش ريش شد
 .ام کشیدم را سم  سینه

گی منی، آخه من غیتر تتو کیتو    دونی تنها دارايی زند دل  تو که می زيعز -
ها ه  تقط و تقط برای مناتظ  از توئته؛ وگرنته    اين حساسی ! دارم پريما ؟

 !تر  نن که خواهر من از برگ گا ه  پاکدو ی عال  می همه

 :گفت  را بوسیدم و شاکیی خیسش  با خند  گونه

 ؛ ی يه مل  رو ريختی به هت  برنامه! ای ی لوس و اتاد  پاشو ببین  دختر  -
 !ريزی نشستی اينجا اشک تمسالا می

 :اخمی ريز و دلنشین کرد، نگاهش را سم  ديگری کشید و با ناز گف 

 !آم، شما بريد خوش باشین من نمی -

ام را از پاي  بیرون کشیدم و سمتش بتا خنتد  و تهديتد     دمرايی. خ  شدم
 :خیز برداشت 

 !دم سرخود شدی؟ ا ن نشون  می! آر ؟ ،آی که نمی -

هتای   دويد صدای خند  که سم  در می روی تخ  پايین پريد و درحالیاز 
ی در زد و هنتوز پتايین    چنگی به دستتگیر  . دلنشینش تضای اتاق را پر کرد

ی پهتن مهترداد    بار  باز شد و پريما  با شدت به ستینه  يک نکشید ، در اتاق به
لبخنتتد روی لبتتان  ماستتید و   .ش بلنتتد شتتد ا"خآ"اصتتاب  کتترد و صتتدای  

ی ستینه مهترداد چستبید و     پیشانی پريما  به دفسته . ه  رت درهاي   رمهسگ
 .اش را نگه داش   زمین نخورد شانه ما پريکه  اين مهرداد ه  برای

دم و خ تاب بته   خودم را به آن دو رساندم، دس  پريما  را با حرص کشتی 
 :گفت  کنايهمهرداد با 

ور کتن دستت  بته در    مهرداد خان اگه دبا ورود به اتاق در رو بزنتی بتا   -
 !چسبه نمی

 :سم  پريما  برگشت  و نگران پرسیدم.  ام را از او گرتت  نگا  عصبی

 خوبی عزيزم؟ -

هايش گا انداخته بتود و بتا چشتمانی     ل . شنید انگار صداي  را نمی ما پري
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کمتی از پريمتا     هترداد هت  دست    م .کترد  در عال  ديگری سیر می  مسخ شد 
وخشتکید  نگتاهش میتان متن و      چتارچوب در متات  جا میان  نداش  و همان

 :با غیظ سری تکان دادم و خ اب به هر دو گفت  .در نوسان بود ما پري

 !خواين حرک  کنی ؟ شب شدا نمی -

 .کردند وجور هر دو به هر ترتیبی که بود خودشان را جمع
خداحاتظی با مادرم از خانه  بعد از آماد  شدن پريما  و برداشتن وسايا و 
تراتیک تهران را پشت  ستر گذاشتتی  و ماشتین     بعد نی  ساع   .رون زدي بی

حق با مهترداد بتود؛   . ی بزرگ و ويلايی عموی مهرداد متودف شد مقابا خانه
 .پشتی روی دوش به انتظار ما ايستاد  بود حاضر و آماد  با کوله شيدخترعمو

 یعمتو ماشین جلوتر رت ، حواس  به پريما  بتود کته داشت  سترتاپای دختر    
شتال  . و هیکتا متوست ی داشت     ددِ بلنددختر . کاويد می کنجکاومهرداد را 

کوتا  و نازکی از گردنش آويخته بود و به ل ف نسیمی که در حال وزش بتود  
با ديدن متا   .دروپیکرش نمايان بود شرت و شلوار سفیدش از زير مانتوی بی تی

ی ستیگارش را بتا    مانتد   ته. وپهنی زد و با هیجان ماشین را دور زد لبخند پ 
بتوی  . کنار پريمتا  جتا ختوش کترد     ،له کرد و روی صندلی عقب  نوک کتانی

اش در تضتای کوچتک اتادتک ماشتین      ادکلن سرد آمیخته با سیگار ختارجی 
 :نفس گف  پیچید و با صدايی رسا و سرشار از اعتمادبه

 مهرداد و شما؟ یسلام شايلی هست ؛ دخترعمو -

اش بته هت  نگتا  کتردي  و      ر تی  و آرايتش زننتد   من و پريما  تن  تأثی
 :مهرداد زودتر از ما گف 

 !آرمان دوس  صمیمیمه -

رس  ادب ستری تکتان دادم و کوتتا      به. مهرداد برگشت  یسم  دخترعمو
 :گفت 

 .تون خوشنال  از آشنايی -

 :مهرداد بعد از من، پريما  را با نگاهی عمیق نشان داد

، خواهر آرمان؛ اتتختار دادن و بتا متا همستفر     ايشون  پريما  جان هستن -
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 .شدن

 :اش را سم  پريما  متمايا کرد و تیزبینانه وراندازش کرد  شايلی سرشانه

 !س وادعاً ه  مثا يه پری بکر و دس  نخورد  -

عموی مهرداد از آن جمله تعريف و تمجید بود  نفهمیدم منظور دختر قاًیدد
های من کاملاً ساد  و بدون  گیری طر سخ يا به تی  و ظاهر پريما  که به خا

آمتد مقابتا    پريمتا  کته بته نظتر متی     ! هیچ رنگ روغنی بود، کنايته زد  بتود  
سکوت کرد و چسبید  به  مهرداد حسابی خودش را باخته، متفکر یدخترعمو

 .به مناظر بیرون خیر  شد ،پنجر 

را ماشین وارد جاد  چالوس شد، شايلی همان يک وجتب شتال   که  اين بعد
 :ه  از سرش برداش  و ناراضی گف 

! بری مساترت اين چه وضعشه مهرداد؛ يه مش  پیرزن و پیرمرد که نمی -
 !بابا  يدیپوس ...هیجانی هي ...يه آهنگی

سر گذاشتن ديگتران ختوراکش بتود، دستتش ستم        مهرداد ه  که سربه
 :داری گف  پخش ماشین رت  و با حال  کش

 !ی به چش اِ -

ین را پتايین کشتتید و آهنگتی خیلتی دتديمی بتا ريتتت       هتای ماشت   شیشته 
شايلی دهانش از حیترت بتاز شتد و بتا     . هش  ماشین را به لرز  درآورد و شش

که به عل  شلوغی جاد  آهسته انداخ  های دوروبر  خجال  نگاهی به ماشین
 :و شاکی گف  کردند یحرک  م

جتا گیتر   هتای خزوخیتا رو از ک   مون رو بردی، اين آهنتگ ووای بسه آبر -
 !آری آخه؟ می

 :مهرداد از داخا آينه با شرارت نگاهش کرد و گف 

 .ذارم اشکال ندار  ا ن يه بهترش رو برات می! خوش  نیومد؟ -

موزيک هندی با صتدای دختتر و پستری کته      بار اينآهنگ را عوض کرد و 
تتر   سرمس  در حال خواندن بودند باندهای ماشین را لرزاند و شايلی را ديوانه

عصبی نفسش را توت کترد و از همتان صتندلی عقتب هتیکلش را جلتو        .ردک
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 .ام اتتتاد و مشت ول گشتتن آهنتگ شتد      اش روی شتانه   دسمتی از تنه. کشید
مانتد  بتودم   . کترد  ها را يکی پس از ديگری رد می پروا ل  داد  بود و آهنگ بی

خودم را کنار بکش  يا کمی ديگر دندان روی جگتر بگتذارم تتا کتارش تمتام      
 .خارجی با ريت  تندی انتخاب کرد و سر جايش برگش  یبا خر  آهنگ. شود

. هتای سرستبز و پترپیچ جتاد  شتد      ساعتی گذش  و ماشین وارد دستم  
 :متودف کرد و گف  یراه نیی ب مهرداد ماشین را مقابا م از 

 .آم معدنی و کمی تنقلات بگیرم، زود می من برم آب -

ا بست  و سرم را به پشتی صتندلی تکیته   مهرداد پیاد  شد و من چشمان  ر
ی شتايلی بتا پريمتا  را از آن پشت       ی آهستته  کمی بعد صدای زمزمته  .دادم

 :شنیدم

 چند سالته؟ -

 !هجد  سال -

 :پرد  گف  بی

 !رسی؟ تو که هنوز خیلی جوونی، چرا يک  به خودت نمی ...او  -

 : ف ووارتته گ طو نی پريما  شا یسکوت بردرار شد و بعد تأخیر

 !کار کن ؟ يعنی چی -

 :مهرداد آهسته خنديد و گف  یدخترعمو

 .ندازم نگران نباش، خودم رات می -

 :صدای کشید  شدن زي  کیفش آمد و گف  بعد

نگا  چه رنگ عسلی دار ؛ امتنانش کتن  ! تعلاً بیا يک  از اينا استفاد  کن -
 !ببین چه دلبری بشی

خص بود که شتايلی صتورت   اما مشکنند،  تهمیدم چه غل ی می نمی قاًیدد
 .بودکار گرتته  پريما  را

نتوات   خب حا  يه دستتی هت  بته اون موهتای بتی     ! آهان ا ن عالی شد -
 !نیس  که چروندی زير شال؟خوشگا بکش، حیف اون موهای 

 !خواستت  بفهمنتد کته بیتدارم     ام شدت گرتته بود و نمی های حرصی نفس
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نگذشتته بتود کته    بتود  ريما  به من داد  ودراری که پ هنوز چند ساع  از دول
 .چنین خودش را دس  شايلی سررد  بود اين

هتاي  را   مهرداد برگش  و من ه  از مودعی  استفاد  کردم و ستريع پلتک  
معدنی را سم  عقتب گرتت  و بتا     های آب مهرداد در را بس ، ب ری. گشودم

ه  با اين  ما پري هنوز خود .ی پريما  میخکوب ماند گرتته ی رنگ ديدن چهر 
مشتتاق    گتر متن و نگتا     مواختذ    ی جديد کنار نیامد  بود که زير نگتا   چهر 

بعد از آن تا رسیدن به . اختیار سرش را پايین انداخ  و لب ورچید مهرداد بی
چش  شد و در طول مستیر شتايلی هرازگتاهی از    رد چالوس کمتر با من چش 

پريمتا  هت  کته بته نظتر      . دکتر  پچ می دم گوش پريما  پچ شيها یکار نيریش
 .سخ  منقلب شد  بود، شديداً توی تکر بود

هتتا و  چمتتدان. هتتای شتتب بتته ويتتلای نقلتتی پتتدر مهتترداد رستتیدي  نیمتته
ماشتین پتايین آورديت  و مستیر سنگفرشتی       از صندوق عقبها را  وپرت خرت

های زينتی بزرگ و کوچک تزئین شتد    حیاط ويلا را که از دو طرف با گلدان
 .دي  و وارد ساختمان شدي بود طی کر

ويلای چندان بزرگی نبود، اما معماری چوبی مدرن و دلبازش حستابی آدم  
ی پتايین شتدي ، دخترعمتوی     همین که وارد سالن طبقته . آورد را به وجد می
ی بلندی کشید، شال و مانتويش را از تنش کند و هتیکلش را   مهرداد خمیاز 

اش روی  دستانش را زير گونته . کردرنگ وسط سالن پهن  ی شیری روی کاناپه
 :آلودی گف  ه  گذاش  و با صدای خواب

کنته، کتا مستیر رو بته      سرم درد می ،مهرداد اون چراغا رو خاموش کن -
 !خاطر شما يه نخ سیگار ه  نکشیدم

هر سه در سکوت تماشاچی ادا و اطوارهايش بودي ، مهترداد ستم  متن و    
 :رويی گف  پريما  چرخید و با گشاد 

ختواب دار ، يکتیش واسته متن و آرمتان، اتتاق        اين ويلا تقط دو تا اتتاق  -
 .کناريش ه  واسه دخترا

مهترداد  . ها را در پیش گرتت  و پريما  ه  پشت  سترم را  اتتتاد    مسیر پله
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شتبی رگ   هتای پريمتا  را از دستتش گرتت  و نصتفه      بلاتاصله کیف و وسیله
 :اش باد کرد خودشیرينی

 !شین آرم، سنگینه اذي  می هاتون رو می یلهشما برين با  من وس -

 :پريما  ه  با ناز گف 

 !شه ممنون زحم  می -

 ،مهترداد مقابتا در  . چمدان پريما  را در اتاق مخصوص دخترها جا داديت  
 :سرکی به داخا اتاق کشید و گف 

 !وکسری هس  بگین بیارم پری خان  اگه ک  -

 :پريما  با طمأنینه پاسخ داد

 !رداد همه چی عالیهنه آدا مه -

 :بخشی زد و گف  مهرداد لبخند رضاي 

 !خوشنال  که اينجا رو پسنديدی -

با خر  دل از زبان ريختن کند و سم  اتاق خودمان چرخید تا وارد شود، 
هو چه تکری به م ز معیوبش زد که مجدداً سم  اتاق پريما   دان  يک اما نمی

 :نزديک شد و گف 

کنی بتا شتايلی تتوی اتتاق راحت  نیستتی،        اس میپريما  جان اگه احس -
 !خوای من و آرمان تو پذيرايی بخوابی ، اون اتاق تقط واسه تو باشه می

ای به کتفش زدم و جتای پريمتا  جتواب     ضربه. از پش  سر نزديکش شدم
 :دادم

 کلته  يته ای؟ اين همته ستاع      کنی يک  خسته مهرداد جان احساس نمی -
 !خواببرو يک  ب ،رانندگی کردی

هتای   ی پرچتانگی  خواب چشمان  را پر کرد  بود و آن ودت  شتب حوصتله   
دس  . در اتاق پريما  را با تنک  بست  !مهرداد را نداشت ؛ آن ه  برای پريما 
 :گشادی گفت  م با لبخند گلهاش و تومهرداد را گرتت ، داخا اتاق کشاندم

 !ی مرگ  رو بذار روی زمین راح  شی  حا  کره! آهان -

حواس روی تخت    حال و هوای ديگری بود، آهی کشید و بی درمهرداد که 
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 .دراز کشید

*** 
ستم    از آن بعتد برای ناهار خوراک مختصری سر ه  کردي  و دترار شتد   

من و مهترداد در حتال نوشتیدن     .تفرجگا  جنگلی خارج از شهر حرک  کنی 
من، بتا وجتود   شايلی برخلاف ذهنی  . منتظر آماد  شدن دخترها بودي   چای

بتود و در آن   یالعاد  ختونگرم  دختر توق  ،چندان معقول تی  و برخوردهای نه
اگتر از ستیگار کشتیدن و ترغیتب پريمتا  بته متدگرايی تتاکتور          چند ساع 

داشت  به ايتن موضتوع تکتر    . گرتت  هیچ رتتار ناشايستی از او نديد  بودم می
است  کته بتا ختارج      یثدر اين خاندان مورو  مشربی کردم که چقدر خوش می

 .شدن دخترها از اتاق نگاه  سم  آن دو کشید  شد

تتر شتد  بتود و پريمتا  بته       شايلی تی  و ظاهرش حتی از ديروز ه  جلف
وکمتال   ی شتالش تمتام   های درشتی از گوشه هايش را با تر مو ،تقلید از شايلی

  کننتد  کترد   های سبزش را خیر   آرايش ملینش ه  چش . بیرون ريخته بود
اش را  ی  ختتورد  ی لتتب رژ منتظتتر هتتر واکنشتتی از جانتتب متتن گوشتته .بتتود
بته   یی بتانمک  دل  برای آن حالتش کته بتا دلهتر    . هايش منبوس کرد دندان

 .اختیار لبان  به خند  کش آمد ضعف رت  و بیبود، چشمان  خیر  شد  

کشید و بهتر بود کمی بیشتتر بتا او    سفرمان بیشتر از دو سه روز طول نمی
شتد  کمتی بترای    کته  دادم که در اين مدت کوتا  ه   و اجاز  می  مدارا کرد

های متن   گیری خواست  به خاطر سخ  نمی. خودش خوش باشد و جوانی کند
و دست  ظتريفش    نزديکش شدم .مهرداد تنقیر شود یمدام مقابا دخترعمو

 :لبخندم بیشتر جان گرت  و با ع وت  گفت . دس  گرتت  را

 بري  عزيزم؟ -

 لبخنتدی لبخند پر اطمینان  موجب شتد تترس و ترديتدش منتو شتود و      
تر از دبتا،   را  پريما  سربه ،بعد از آن برخورد .عمیق روی صورتش نقش ببندد

ی سابق را در پتیش   اما مهرداد همان رويه.   نخوردای از کنارم جُ حتی لنظه
ستر   گرت  و مدام دنبال ترصتی برای نزديک شدن بته پريمتا  و بتاز کتردن    



18  ام پريزاده 

شايد اگتر کستی ديگتر     .داد شدت آزار می صنب  با او بود و اين مسئله مرا به
شدم و اين دضیه را پتای غريتز  و يتا     جای مهرداد بود تا اين حد حساس نمی

خواست   ی مهرداد ترق داش  و نمی گذاشت ، اما دضیه هر احساس ديگری می
ی تفتتري  و  هی دخترهتتا متتدتی کوتتتا  مايتت پريمتتا  زودبتتاور متتن مثتتا بقیتته

اش باشد و چند صبالا ديگر کته دلتش را زد بته حتال ختودش         گذرانی خوش
 .رهايش کند

 ،ی بعد به مقصد موردنظر رستیدي  و ماشتین را همتان پتايین     چها ددیقه
باران شب گذشته هتوايی خنتک و ل یتف در     خاطربه . ای پارک کردي  گوشه
همتان   با  رتتی  و بعدرا های سنگی  دسمتی از پله. جنگلی در جريان بود کو 

 .پايین روی تخ  چوبی نشستی  و نفسی تاز  کردي 

مهرداد و شايلی سفارش دلیان داد  بودند و با درآوردن اشکال مختلف دود 
گاهی ه  شتايلی شتلنگ دلیتان را ستم       .کردند از دهانشان با ه  رداب  می

. بزندپکُی ند و که او ه  يک بار امتنان کشد  گرت  و پاپیچش می پريما  می
ادب  پريما  پیشنهادش را از سر شوخی دبول کترد و لبتانش را روی ستری    ع

بته سترته اتتتاد و بتا     . همان اول کاری صتورتش کبتود شتد   . شلنگ گذاش 
 .شد رو روبههای مهرداد و اخ  من  خند 

های عصتر دصتد رتتتن بته      چند ساعتی آن پايین ود  گذراندي  و نزديکی
 .  جنگلی کردي های با يی کو دسم 

های مرتفعی خورد  بود، اما باز ه   های کو  جنگلی پله با آنکه تمام دسم 
کتداممان اهتا ورزش نبتودي ، کمتی      ها برای ما کته هتیچ   با  رتتن از آن پله

با هر مشقتی کته بتود بختش زيتادی از مستیر را بتا         .گیر بود سخ  و نفس
آن  .سنگی ولو شتدي   روی تخته دنج هر کدام یها در دسمت رتتی  و مابین پله

بخشتی   و نسی  لذت  بود  خنکاز زمین   دسم  از کو  به خاطر ارتفاع و تاصله
 .کرد وزيد، پوستمان را نوازش می که وسط تابستان می

 :ای را با نوک کفش به پايین پرت کرد و رو به جمع گف  ريز  شايلی سنگ

يتن همته پلته اومتدي      آورديت  بتا ، ا   ها کاش بتا خودمتون آب متی    بچه -
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 ! يا تشنه

 :درار داد و گف  مخاطباش توسط پريما ، مهرداد مرا  با تأيید جمله

. تر يه م تاز  کوچیتک بتود    کمی پايین. پاشو آرمان، اين سری نوب  توئه -
 !معدنی خنک بخر تا آب دبرو چن

 :گرد و خاک شلوارم را تکاندم و گفت . سنگ برخاست  از روی تخته

پاشتید   ،شتما هت  اينجتا نشتینین    . گردم گیرم، زود برمی رم می باشه می -
 .رسون  ی مسیر رو برين به شب نخوري ، من  خودم رو به شما می ادامه

ی کمی شروع بته دتدم    همگی برخاستند و مهرداد و پريما  جلوتر با تاصله
دانستت    کشتید و نمتی   وبرگشت  بیس  ددیقه طول می شايد رت . زدن کردند
 !آن دو در اين جای خلوت کار درستی اس  يا نه؟  تنتنها گذاش

تکری به ذهتن  خ تور   . کرد تر از بقیه حرک  می مهرداد عقب یدخترعمو
 :کرد و آهسته صدايش کردم

 .شايلی خانوم يه لنظه کارتون دارم -

ش بته دودو اتتتاد و بتا لبخنتدی کته      انمردمتک چشتم  . متعجب برگشت  
 :گف وبوی شی ن  گرتته بود، مشتاق  رنگ

 !جان ؟ کاری داشتی؟ -

ی زير پتاي  ستوق دادم و بتا شرمستاری      های پراکند  نگاه  را سم  چمن
 :گفت 

شته تتا ودتتی کته      می... دون  چه جوری بگ  ببخشید شايلی خانوم؛ نمی -
 !برگردم حواستون به پريما  باشه؟

 :با حال  خاصی با  داد و متنیر گف را ابرويش 

 !لنگه؟ يا خدايی نکرد  پاش میس  وا مگه پريما  بچه -

 :کوتا  خنديدم و گفت 

 ...نه منظورم اون مرادب  نبود -

ای به مهرداد کردم کته بتا هتر دتدم بیشتتر نزديتک        با حرک  چش  اشار 
 :کنان گفت  پچ شد و پچ پريما  می
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 !حواستون به اون دو تا باشه -

 :اش به حیرت نشس  و با تمسخر نامنسوسی گف  چهر 

مهرداد ديو دو ستر نیست ، امتا اجتاز      که  اين با! برو خاطرت جمعباشه  -
 .دم زبون   ل از دو متری خواهر عزيزتون رد بشه نمی

هتش  شاد و سرخوش به را ،مثا کسی که سوژ  خند  گیر آورد  باشد بعد
دوبتار  ستم     ،ستختی بتا  آمتد  بتودم     هکه برا ادامه داد و من ه  مسیری 

 .پايین سرازير شدم

کمتی  . بته آن ستوپرمارک  کوچتک کوهستتانی رستیدم      بعتد  ی دیقهد  د
متدام   .تنقلات و آب خريدم و تندتر از سری دبا را  بتا  را در پتیش گترتت    

ی مستتیر چشتتم  بتته  میانتته. گردانتتدم کتته آن ستته را پیتتدا کتتن  چشتت  متتی
داد و  هندزتری به گوش سرش را با ريت  تکان متی . دخترعموی مهرداد خورد

نزديکش شدم و اسمش را صدا زدم، اما بته ختاطر    .کرد   میپشتی حرک  ک
. شد صداي  را نشنید و واکنشتی نشتان داد   آهنگی که توی گوشش پخش می

 :ن صدای بلندتری صدا زدممقابلش ايستادم و با ت 

 شايلی خانوم؟ -

هندزتری را از گوشش درآورد و شتاکی  . بلندی کشید "هین"از جا پريد و 
 :گف 

 !شدم ترک آرمان زهر ته  هوای چ -

صدای آهنگ  بلند بود متوجه متن نشتدی، مهترداد و پريمتا      ! شرمند  -
 !کجان؟

 :ای با  انداخ  نگاهش را دور و اطراف چرخاند و شانه

 !من خسته شدم سرعت  رو ک  کردم، تکر کن  اونا جلو اتتادن! دون  نمی -

و بته    اهش کترد نگت  بار شمات  !روی ديوار چه آدمی يادگاری نوشته بودم
هاي  را دوتا يکی کردم و  در آن مسیر ناهموار ددم. حال خودش رهايش کردم

نی  ساعتی گذش  و هرچه جلوتر رتت ، از  باًيتقر. ها با  رتت  به سرع  از پله
! انگار آب شد  و زير زمتین رتتته بودنتد   . پیدا کردن آن دو بیشتر ناامید شدم
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هیچ خبری نبود، حتی آدم ديگتری هت    هر چه دور و اطراف چش  چرخاندم 
ک  ستاق پاهتاي  درد گرتت  و ديگتر نتايی بترای        ک . شد از آن مسیر رد نمی

به اين حتال   ام ختهير ه  اعصاب به .نفس اتتادم نفس به  .ی مسیر نداشت  ادامه
جانی در پاهاي  نماند  بود، ناامید از پیدا کتردن آن دو بتا    .زد بیشتر دامن می

در يکتتی از . ای نشستتت  زنتتان روی پلتته لتته شتتدنی نبتتود لتتهخشتتمی کتته مهار
با دس  در حال باد زدن صورت  .ای نوشیدم های آب را گشودم و جرعه ب ری

ای تکتان   ستايه  یستنگ بزرگت   داغ  بودم که يک آن حس کردم پشت  تختته  
حدست  درست  از آب   . تتر رتتت    با کنجکاوی بلند شتدم و نزديتک  . خورد می
  صدا رتت  و بتا ديتدن   سم. سنگ کسی بود   آن تختهآمد  بود؛ انگار پشدر

 .هاي  جوشید روي  خون در رگ ی پیش صننه

ابتدا حس کردم شايد خ ای ديد يا وه  باشتد، امتا وادعیت  داشت  و در     
پريما ، دستش را گرتته بود و هر  متری ای خلوت مهرداد در چند سانتی  نق ه

ای مبنتی بتر    ی پريما  هیچ نشانه دو وارتته به ه  خیر  بودند؛ حتی در چهر 
 .نارضايتی و زور نبود

 :اراد  صداي  با  رت  و بی زدسر جاي  خشک  

 !اينجا چه خبر ؟ -

پريما  از میان دس    شدت جا خوردند و در کسری از ثانیه دس  هر دو به
اش را  ی  سم  مهرداد هجوم بردم و با انزجار يقه. مهرداد بیرون کشید  شد

 :  تشردمهاي پنجه

 !کردی عوضی؟ چه غل ی می -

 :پته لبانش را جنباند مهرداد که دفا کرد  بود، با تته

ديشب بارون اومد  اين دسم  ل زند  بود، ک  موند  بود پريمتا  ختانوم    -
 ...لیز بخور ، نذاشت 

پريمتا  هت  بتا    . اش هنگام ادای جمله، ناشی از دروغتش بتود   لنن ناشیانه
 :دروغ ادعای مهرداد را تأيید کرد و لرزان گف  راس  يا ،ب ض و آشوب

تقصتیر متن شتد، کفشت  مناستب      . گته  آر  داداش؛ به ختدا راست  متی    -
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 .کوهنوردی نبود

 :اش کوبیدم ی مهرداد را ول کردم و تخ  سینه يقه

 !رو پیشونی من نوشته؛ احمق؟ -

مجتال نتدادم و بتا نفترت تريتاد      . مهرداد لب گشود تا خودش را تبرئه کند
 :دمز

 !بدترش نکن ،خفه شو مهرداد -

دس  پريما  را با خشتون  گترتت  و عصتبی    . تريادم در کو  پیچید صدای
 :گفت 

چشتم  بته ايتن آدم    ختوام   بري  پريما ، ديگه حتی يه لنظته هت  نمتی    -
 !بخور 

 :کردپريما  دنبال  کشید  شد و با تضرع ناله 

 !ی ندار کنی، مهرداد که گناه داداش اين کارا چیه که می -

بتا نگتاهی زخمتی در    . دستش را رها کردم و با شتدت ستمتش چرخیتدم   
 :کشیدماش زل زدم و عربد   چهر 

 !کنی، آر ؟ ازش دتاع می -

زمان ترياد بلند مهرداد کته  عقب رت  و هم  چند ددمی عقب .پريما  ترسید
 :رساند، توی کو  پیچید وباد به پريما  می خودش را به سرع  برق

 ...ی ی ش پریمواظب با -

چیزی تا پرت شدنش  و  ی پرتگا  تعادل خودش را از دس  داد پريما  لبه
زد  پاهاي  تلج شد و ناخودآگا  چشمان  بسته شتد   شوک. د  بودبه پايین نمان
ای طول نکشید که با صتدای جیتغ    ی دلخراش را نبین ، اما ثانیه تا آن صننه

 .شدهاي  از ه  گشود   سريع پلک  ی پريما  خفه

مهرداد با گرتتن مانتوی پريما  از دسم  کمر مانع ستقوط او شتد  بتود و    
. دکتر  هتق متی   بريتد  هتق   اتتتاد  و بريتد    پريما  دو زانو روی پاهای مهترداد 

ستريع  . ای میان گريه نگاهش به من اتتاد و تتاز  متوجته حتالتش شتد     لنظه
يکتی از   اصتله مهترداد بلات  .خودش را از مهرداد جدا کرد و روی زمین ولو شد
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 :ها را از چنگ  بیرون کشید و ترياد زد ب ری

تیکته شته، همینتو     چیزی نمونتد  بتود ختواهرت بیفتته پتايین و تیکته       -
 !خواستی، آر ؟ می

در ب ری را باز کترد و آهستته بته پريمتا      .  اش متورم بود های پیشانی رگ
 :گف 

 !ترسیدی؟. بیا بگیر يک  آب بخور -

پريما  هنوز ه  روی زمتین نشستته بتود و    . شدمچند ددمی از آن دو دور 
هتای اتراطتی    ديگر حال  از توجه و منب . داد اش می مهرداد کماکان دلداری

صتدای گريتان    ، اماها نزديک شدم سم  پله. خورد ه  می مهرداد به پريما  به
 :پريما  روی روان  رژ  رت 

 !بری؟ ری آرمان؟ چرا منو همراه  نمی کجا می -

مستیر پتايین را    های تند و پرحرصی با ددم .کدام را نداشت  هیچی  حوصله
هراستان  . مهرداد مقابل  ستبز شتد   یی مسیر دخترعمو میانه. در پیش گرتت 

 :نگه داش  و مانع حرکت  شد جلوي دستش را 

 !چی شد  آرمان؟ چرا درمز شدی؟ برای کسی اتفادی اتتاد ؟ -

 :غريدم خودم را کنار کشیدم و شاکی

خواستی چه اتفادی بیفته؟ خیر سرم من خواهرم رو دست  تتو    ه میديگ -
اون گندی کته اون بتا  رخ داد ، حاصتا اعتمتاد     ! يه ربعی امان  سررد  بودم
 !چش  و روته بی یمن به تو و اون پسرعمو

 :شايلی متعجب پوزخندی زد و گف 

 !دن مگه؟حا  مثلاً اون با  تو روز روشن چی غل ی کر! آدا رو باش ...او  -

 :هايش زل زدم ددمی نزديک شدم و در چش 

 !غیرت نیستی  رگ و بی ما مثا خاندان شما بی -

ی متن   ای پر تمسخر سر داد و با ريتمی که سعی داشت  بته جملته     دهقهه
 :بیايد گف 

 !ما ه  مثا شما ا ما و پش  کوهی نیستی  -
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دت  پیشتنهاد   و کاش هیچ. ديگر صبرم از دس  اين خانواد  لبريز شد  بود
شتايد   زدم یمن که از دبا حدس مت . کردم مهرداد را برای مساترت دبول نمی

خب ی از جانب مهرداد صورت بگیرد؛ کاش با طناب پوسید  متادرم و پريمتا    
 !اتتادم در چا  نمی

پشت  سترم شتنیدم کته     . ای به او زدم تا از مقابل  کنار بترود  ی آهسته تنه
 :گف 

ای هست ، بتا اون ستر و ريخت       هرش چته عتیقته  انگار حا  خوا! روانی -
 !دجريش

دهتان   بته  هت  دهتان   خواستت  بتا شتايلی     صبی بودم و نمیبه انداز  کاتی ع
هر چه به   .وبیش سرد شد  بود اواخر تابستان بود، اما هوا ک که  اين با .بگذارم

گرتت    ی آن کو  جنگلی را ترا می شدي  مه غلیظی دامنه تر می غروب نزديک
هتای   خوشبختانه آن پتايین تاکستی  . ديدم های زير پاي  را می زحم  پله و به

 .ای برای رتتن به شهر بود شد  پش  ه  رديف

پیاد  شتدم   ،های مساترتی بود يک ساع  بعد نزديک پارکی که پر از کم 
دست  را زيتر سترم گذاشتت  و روی نیمکتتش     . رتت آ چیقی خلوت  سم و 

رت ، نگتاهی بته صتفنه نمايشتگرش      ويبر  می  سر موبايل  يک. دراز کشیدم
. کلی تماس و پیام با مضمون ابراز نگرانتی از طترف مهترداد داشتت     . انداخت 

 .دستگا  را خاموش کردم و در جیب  سُراندم

دان  چقدر گذشته بتود کته بتا صتدای رگبتار       نمی .ه  گذاشت  چش  روی
جتا تاريتک شتد      ههمت . چش  دوخت   بلندی، از جا پريدم و متعجب به اطراف

ام را پتاک کتردم و دست      های ريز روی شتقیقه  گلوي  ب ض داش ، عرق. بود
انگتار داشتت  ختواب     .هاي  منظ  شوند ام گذاشت  تا نفس ی سینه روی دفسه

توانست  را    ديدم که در کو  ولش کرد  بودم، تاريک بود و نمتی  پريما  را می
 .برگش  را پیدا کند

از سرما لترز  . ردم، ساع  از يازد  شب گذشته بودتوری موبايل  را روشن ک
ی ختودم   سريع بلند شتدم و شتروع بته مواختذ      . شديدی به جان  اتتاد  بود
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کردم؟ خواهرم را میان چند گرگ رهتا کترد  و    کردم؛ من آنجا چه غل ی می
 !زد  بودم دنبرکای از پارک  خودم گوشه

داشتت  و بتا ايتن حتال     ای ه  درنگ نکردم؛ من به مهرداد اعتمتاد ن  لنظه
تتوری تاکستی دربست      !خواهرم را چندين ساع  در کنارش رها کرد  بتودم 

وحسابی حفظ نبودم، اما چشتمی توضتیناتی بته     آدرس ويلا را درس . گرتت 
باران شروع به باريدن کترد  بتود، بتا    . رانند  دادم و جلوی در ويلا پیاد  شدم

ای  سیر حیاط را طی کردم و ثانیهمدر باز شد و . ترديد و مکث زنگ را تشردم
طول نکشید که مهرداد جلوی در ساختمان به استقبال  آمد و گرتته و دلخور 

 :پچ کرد پچ

چی شد  بود مگه؟ چرا معرکه به پا کتردی؟  ! اين چه خريتی بود آرمان؟ -
دوستتی و رتادت  رو   ستال  جتواب ايتن همته    ! ، وادعاً دمت  گترم  زاديمر دس 
جتوری   ه دس  گترتتن ستاد  بتود ، بايتد اون     گیرم يدن؟ اصلاً جوری می اين
اخلادیات عادت دارم، امتا  جهن ؛ به اين گند من که  !کردی؟ شنگه به پا می ال 

زنتی وادعتاً چ تور     پذيری نسب  به خواهرت دم می تو که از تعهد و مسئولی 
يته   برو !نگرونی تنهاش بذاری؟ خودت رو راضی کردی با يه دنیا ناراحتی و دل

داد،  بخش به خوردش نمی گا  بهش بنداز؛ ببین تو چه حالیه، اگه شايلی آرامن
 !بودی میها دنبالش  ا ن بايد تو درمانگا 

ی مبتا   سرش را روی دسته. نگاه  سم  پريما  کشید  شدجلوتر رتت  و 
با ی سرش ايستادم و پشتیمان نگتاهش   . گذاشته و نشسته خوابش برد  بود

ش  گشود و بتا  چ .هايش آرام لرزيد ا احساس کرد و پلکانگار حضورم ر. کردم
از جتايش  . های سرخش گشاد شد و سرتاپاي  را با نگرانی کاويتد  ديدن  چش 

 :ام انداخ  و با گريه پرسید بلند شد، دستی دور شانه

ختدا   به! الهی من بمیرم! کردم کجا بودی آرمان؟ داشت  از نگرانی دق می -
دونتی متن غیتر تتو      تتو کته متی    ...ناراحت  کن  جوری خواست  اون دس  نمی

 !نکن ه یتو رو خدا اين مدلی تنب! کس رو ندارم هیچ

ی  هقتش اوج گرتت  و حلقته    هتق . ستختی بیتان کترد    ی آختر را بته   جمله
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از شنیدن جملات و غمی که به دلش جاری . تر شد دستانش دور گردن  تنگ
هتای اشتک را از    دانته  يکتی  خواس  يکی دل  می. دلب  به درد آمدکرد  بودم 

خواست  به همین زودی چش  بته روی خ ايشتان    اش پاک کن ؛ اما نمی گونه
آهسته از خودم جدايش کردم و بتا  . اش گذاشت  دست  را روی سرشانه .ببندم

 :لنن سردی گفت 

 !گردي  تهران هات رو جمع کن، همین ا ن برمی برو وسیله -

ما حرتتی بته زبتان نیتاورد و     د، ادر نگاهش هزاران حرف و تضرع هويدا بو
 .ی سالن رت  های گوشه سم  پله م یع

*** 
شتايلی هت    . زد کتس حرتتی نمتی    جو سنگینی بر تضا حاک  بتود و هتیچ  

 .گر حرکات ما بود و تنتدکش را بته بتازی گرتتته بتود      ای از سالن نظار  گوشه
ت  دست  .ها را برداشتی  و همرا  پريمتا  ستم  در را  اتتتادي     چمدانساک و 

 .از پش  کشید  شد ، چمدانآندبا گشودن  ، امای در نشس  روی دستگیر 
 :ام ايستاد سینه به سینهمهرداد چمدان را کمی دورتر از من گذاش  و 

بايد دبا رتتتن يته دلیتا من قتی     ! ذارم بری آرمان خان جوری نمی اين -
 !گیري  بیاری برای معرکه

آمتد او را   کمتر پتیش متی  . ندهايش را دره  کشید و منتظر پاسخ  ما اخ 
 :با پوزخندی به صورتش زل زدم. طور جدی ببین  اين

چ توری روت  ! م يتا تتو؟  بدهکار ه  شدم؟ من بايتد توضتی  بتد   ! جالبه -
دونی معنای خیانت  در   تو اصلاً می! شه تو روم وايستی و بازخواست  کنی؟ می

 يا توضی  بدم؟دونی  می !تهمی؟ می ؟امان  چیه؟ مفهوم سوءاستفاد  رو چی

 :پريما  آهسته بازوي  را کشید و مض رب کنار گوش  زمزمه کرد

ا ن عصبی هستی يه حرتتی نتزن   ! نکن یزيآرمان تو رو خدا بسه، آبرور -
 .که بعداً پشیمون بشی

 :ام نگه داشت  و توپیدم انگشت  را مقابا بینی

 !تو ساک  -
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 :دوبار  خیر  به مهرداد تکرار کردم

 جواب ؟خب منتظر  -

 :مهرداد چنگی به موهايش زد و کلاته دستش را در هوا تکان داد

! ای؟ ای بابا سر جدت بسه ديگه آرمان؛ چته خیتانتی؟ چته سوءاستتفاد      -
سازی؟ بتاور کتن هتر     کو  می ،چرا داری از کا  ...جمع کن اين بساط  رو بابا

 ...کنه ما دو نفر خدايی نکرد  تکر می  کی ندونه،

ا و و تیز من، مابقی جملته در دهتانش ماستید و بتا لننتی ش ت      با نگا  تند 
 :نام مئن ادامه داد

 !مونه باور کن پريما  خانوم ه  مثا خواهر من می -

بتا حترص    .کتدام بتاور نکتردي     وول گف  کته هتیچ   اش را آنقدر شا جمله
 :گفت  یا شد  کنترل

زم کته  ستو  مونی ، بیشتتر هت  از ايتن متی     به هر حال ما ديگه اينجا نمی -
 !خوای گردن بگیری اشتباه  رو نمی

 :گف  داری از مهرداد دصد جانب شايلی میانجیگری کرد و به

شه مشتکا رو حتا کترد، بیتاين      جلوی در نمی ينايستادوکه  جوری اين -
 !بشینین ببین  دردتون چیه اصلاً؟

هتای وستط    خسته و بلاتکلیف نفس  را توت کردم و سم  يکتی از کاناپته  
روی زمین نشس  و دستتانش   ،جا تکیه داد به ديوار پريما  همان .سالن رتت 

يتک نتخ ستیگار از    . شايلی کنارم روی مبا جا خوش کرد .ه  دفا کرد دررا 
 :داخا پاک  بیرون کشید و مقابل  گرت 

 !خ ی  خوبه بگیر واسه اعصاب خط -

ن ، کت  ای نخ سیگار را مقابل  نگه داش  و ودتی ديد اعتنايی نمی چند ثانیه
لنظتاتی بعتد بیشتتر     .جايش برگردانتد ای با  انداخ  و نخ سیگار را سر شانه

 :گف  زيزريای ر نزديک  شد و به حال  دلجويانه

تو ه  يک  کوتتا  بیتا ديگته،     ...!اتفاق خاصی که نیفتاد  !خیال آرمان بی -
آد بیتاد   آرن، يکی نمتی  مردم هزار تا گند با  می! مساترت رو زهرمارمون نکن
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بگه خرت به چند؟ حا  يه دس  گرتتن که ارزش اين همه ناراحتی و جنتگ  
 !اعصاب رو ندار 

 :داد  ام کج کرد و ادامه گردنش را در نزديکی چانه

اصلاً پاشو بیا بري  يک  کنار دريا ددم بتزنی ، واسته تمتدد اعصتاب  هت        -
 !خوبه

 :صورت  را از او تاصله دادم و زير لبی اعتراض کردم

  !ی خانوم حد و حدود خودتون رو بدونینشايل -

غتر   ها پله را متعجب و شاکی از جايش برخاس  و در حال نزديک شدن به 
 :زد

ببتین  ! وا  نتوبرش رو آورد  ! اين کیه ديگه دنبال  را  انداختی مهترداد؟  -
متن کته ديگته    ! ر  متون يورتمته متی    وپوچ رو اعصاب همه چه جوری سر هیچ

 .رم بخواب  ز به انداز  کاتی اوداتمون رو تلخ کردين، میکشه، امرو اعصاب  نمی

لیوانی بترای متن   . مهرداد با يک سینی شرب  آلبالو از آشرزخانه خارج شد
پريمتا   . سم  پريما  رت  و سینی را مقابلش گرتت   عدروی میز گذاش  و ب

مهترداد کنتارم    .از زير چش  نگاه  کترد و بتا اکترا  لیتوانی شترب  برداشت       
 :پچ کرد ام را بوسید و پچ آهسته گونهنشس ، 

ديگته  . آرمان حق با توئه؛ اشتبا  از متن بتود، پريمتا  تقصتیری نداشت       -
حتا  اون  . نیفتته  اتفادادم ديگه از اين  داغمون نکن، دول می بیشتر از اين نقر 

موند  رو ه  کنتار هت     ز کن، بذار اين يکی دو روز بادیهای مبارک  رو با اخ 
شبی از اينجتا بتری    جوری نصفه گما؛ اگه اين  ببین دارم به  می .خوش باشی 
 !کن  ود  تو روت نگا  نمی ديگه هیچ

 :هیچ انع اتی گفت  پلکی روی ه  گذاشت  و بی

کتن ، ولتی دارم بته     متی  یپوشت  اين يه بارو به حرمت  رتتادتمون چشت     -
 !شه ای ماجرای امروز تکرار نمی گ  ديگه به هیچ بهونه تون میجفت

 :هر دو نگاهی بین ه  ردوبدل کردند و مهرداد کوتا  گف 

 !دم آرمان دول می -
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 :شد و شرمسار گف    ی من نزديک پريما  ه  با اشار 

 !دم من  دول می -

ور بتود کته حتت      وبیگاهشان به ه  چیتزی شتعله   های عمیق و گا  در نگا 
روز يا بتدتر از ايتن   و باز ه  اتفاق ام مانند نمیداشت  زياد روی دولشان پايبند 

شد که با زورگويی و مندودي  بتیش   ای نداشت ؛ نمی چار  ، اماشود میتکرار 
از م که مهرداد بعتد  ماند از حد خون ديگران را در شیشه کن ، بايد امیدوار می

 .اتتاد  باشداز صرات  خواستن پريما   ،و برخورد تند و تیز من عصراق فات

ا  هیچ رتتار مشکوکی از خود بروز ندادنتد  در مسیر برگش  مهرداد و پريم
کارانته باشتد؛    ترين برخوردهايشان ه  کاملاً مناتظته  کردند جزئی و سعی می

و  رستیدي  تهتران   بته  با خر  .حدادا در مورد پريما  که عینی و ملموس بود
بعد آن سفر مهرداد موادعی کته پريمتا    . روال زندگی به حال  عادی برگش 

ود  نخواس  کته پريمتا  در    آمد و ديگر هیچ تر به ديدن  میدر خانه بود، کم
تتر شتد  و    رنتگ کم تشیمیامتا صتم  . ها ما را همراهی کند ها و تفري  مهمانی

گیر شد  بتود و عصترها    پريما  ه  مرموز و گوشه. بیشتر در  ک خودش بود
 .تر جلوی چشم  باشدکرد کم سعی می گشت  که به خانه برمی

ان  و دوبتار   هت بردم که اتکتار منفتی را از ختود بر    کار میتمام تلاش  را به 
 .ذهن  را دستخوش ترديد و وسواس نکن 

*** 
از ع ش و گرمتای  . گذش  ماهی از سفر شمال می  اواخر مهرما  بود و يک

از خانته   .هوا تا حدود زيادی کاسته شد  و نسی  خنکی در حال وزيتدن بتود  
روز در شترک  جديتدی     آن. ا  اتتتادم خارج شدم و تا ايستگا  تاکسی پیاد  ر

پا بود و من برای عکاسی بايد ختودم را  تاز  مش ول شد  بودم، همايشی بر که
کتردم کته بتا     های عصر را مرتب متی  در ذهن  داشت  برنامه. رساندم زودتر می

 !هوا به عقب برگشت  بوق بلند ماشینی بی

  ترمان نشستته  که عینک آتتابی بزرگی به چش  داش ، پش شیوا درحالی
متی تاصتله بته    بتا ک . با ديدن  سری تکان داد و از پش  ترمان پايین آمد. بود
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 :رو گف  موازات  ايستاد و ک 

 .شه چند لنظه سوار شی، باهات حرف دارم می -

اش دستراچه شدم، اما تمام تلاش  را کردم کته عتادی بته     از ديدن ناگهانی
 :بدون نرمش گفت . نظر بیاي 

 .م، کار دارم بايد برمود  ندار -

 :گف  آرامشیوا برخلاف من 

 !گیرم آرمان، ل فاً سوار شو زياد ودت  رو نمی -

رنگتش   هتای کشتید  و ختوش    سرم را با تر آوردم و نگا  کوتاهی به چش 
از . شدم باخت  و تسلیمش می من در مقابا او خیلی زود خودم را می. انداخت 

 .اس داشت بودن در کنار او در تضای بسته هر

 .تر بگو شنوم، هر حرتی داری سريع جا می همین -

دصد گرتتن دستت    شیوا نگاهی به دوروبرش انداخ  و دس  ظريفش را به
غتاتلگیرش   ک تت   دن دستت  در جیتب  نیتش را تهمیدم و با ترو کر. دراز کرد

 یختوان  دانس  غرورم با احساستات  هت    شناخ  و می ضعف  را می نق ه. کردم
 .خواس  تضايی ايجاد کند که خیلی زود داتیه را ببازم یم .ندارد

و بتا صتدايی کته     روی لتب  کشتیدم  زبتان  . ای جاخورد  نگاه  کترد  لنظه
 :وبیش به ارتعاش نشسته بود، گفت  ک 

 !زنی شیوا؟ چرا حرت  رو نمی -

 :ف گو نی در چشمان  خیر  شد و آرام ط

 !بد کردم آرمان  من به  -

 :داد  خیلی سخ  ادامهسکوت کوتاهی کرد و 

 ...ولتی نتونستت   ! تتر  پترکن   نمودعی  بهتری بودم؛ يه مودعی  دهدنبال  -
 !نتونست  به کسی غیر تو دل ببندم

 :اش را  گرت  و گف  چند د ر  اشک روی گونه

 !به  ترص  جبران بد ! منو ببخش آرمان -

 "!ومتد؟ تر از من گیترت نی  پشیمون شدی يا احمق" به زبان  آمد که بگوي 
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هايی که روی دل  تلنبار شد  بود، داصر مانتد و   زبان  از جاری کردن حرفاما 
 :کوتا  گفت   آنجای 

 !دارخدانگه ...باشه بخشیدم -

 :ت  از پش  سر نالیدکوتا  نیامد و با نگه داشتن ک . پش  به او چرخیدم

 ری؟ اگه بخشیدی پس چرا می -

 :از با ی چش  کلاته نگاهش کردم

 !کار کن  پس؟ چی -

تترمش را در امتتداد صتورت  بتا  گرتت  و       هتای ختوش   م  . تر شد نزديک
 .کار کرد من چهدل خودش تهمید که با 

به خدا توی اين ! يه تکرايی توی سرم بود، اما هیچ گناهی مرتکب نشدم -
از گناه  بگتذر؛ بیتا    ...کن  آرمان واهش میخ! چند ودته يه روز خوش نداشت 

 !نو شروع کنی  همه چی رو از

 زتمتام یچ دختتر همته  . خیر  به شخصی  نوظهور شیوا پوزخند تلختی زدم 
هتايش   حترف  !کرد  دبايی مثا من التماس می کآدای ستود  داش  به آدم ي

سوزاند، اما امان از روزی که شتابان به استقبال عشتق   دشنگ بود و دل را می
شتود و مثتا يتک     ی، آن ود  عشق در دل  کتور مت  دذود  بزنن تویبروی و 
ی جنگی حصار سرسختی از بدبینی و بتدگمانی دور ديتوار دلت  بنتا      بازماند 

 !کنی می

 :نگران به دهان  چش  دوخ  و دوبار  با ترديد پرسید دل

 !مونی ديگه آرمان؟ می -

ی کیتف ديرلمتات  را    دسته. نگاه  را از روی چشمان منتظر شیوا دور زدم
 :زد  نگاه  کرد شوک .کوتا  تکان دادم ،هم  نبیشتر تشردم و سرم را به علا

 !تونی پیشنهاد من رو رد کنی تو نمی !شه آرمان باورم نمی -

بگتوي ، چتون در حتد نته گفتتن       "نته "پوزخند عمیقی زدم؛ حق نداشت  
ای  دهتو  . زور و جبتر وارد شتود   توانتد از درِِ  خیلی زود تهمید که نمتی ! نبودم
 :می گف رنگ چشمانش براق شد و صمی خوش
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 .کن  ی تو صنب  می آرمان اگه بخوای من با پدرم دربار  -

ی من رويارويی  ی ترس و دغدغه مان همه ه  خوردن راب ه تا دبا به قاًیدد
 :حرصی زدم و تهاجمی گفت لبخند پر .با پدرش و جلب رضايتش بود

انگتار رستماً ختودت رو زدی بته اون     ! اين ل ف رو در حق من نکن شیوا -
يادت رتته که با نامردی دس  روی دلب  گذاشتتی و مبتتلام   که  اين مثا! را 

 !کردی و بعدش بدون هیچ عذر و تقصیری با خف  رهام کردی

ادامته  ام  دفا شتد   های ام نبض گرت  و از  ی دندان های روی شقیقه رگ
 :دادم

هتیچ تهمیتدی کته    ! ت من بودم و هدت  مهرداد؟ يادت رتته که بازيچه -
مدت چی بته متن گذشت ؟ اصتلًا تهمیتدی کته بتا چته مصتیبتی          توی اون 

ی دردهام رو ريخت  توی خودم که متادر و   تراموش  کردم؟ تهمیدی که همه
شتون غصته بته دلشتون نريتز ؟ اصتلاً        نتواد  وخواهرم با ديدن ناراحتی مرد خ

نتداری مثتا متن بگتذر، متن ختوب        شیوا؛ بیا و از خیتر آدم هیچتی   خیال بی
بذار با اين حال  کنار بیام، من ديگته  . تو و امثال تو نیست تهمیدم که در حد 

 !شه هیچ مودع دل  با تو صاف نمی

 :زد  گف  معترض و غ 

 ...اما آرمان -

 :ترياد زدم باًيصداي  را برايش با  بردم و تقر بار اولینبرای 

من و زنتدگی   ریدرگ. هیچ امايی تو کار نیس  شیوا، برو به زندگی  برس -
ماها اها تنوع و مد نیستی ، عادت داري  يه چیتزی رو بته   . يین  نشوس   پا

شی ختانوم   کنار من حروم می! وسخ  بچسبی  دس  بیاري  و همون رو سف 
پترکن   ندهت گتی حستابی    هاس ، از همونايی که می ستود ، لیاد  تو بهترين

 !هستن

سرد ام بیرون رت  و چند سال زندگی  آن روز شیوا برای همیشه از زندگی
های کتلاس شتنیدم کته بترای همیشته       بعدها از بچه .رولا را نصیب  کرد و بی
متان   التنصتیلی  يک تترم تتا تتارغ   که  اين ک تنصیا کرد ، آن ه  با وجودتر
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شد  بود   آن مسئله برای من تبديا به معمايی  يننا و آزاردهند  .ماند  بود
بته او نزديتک   کرد و در کمال تأستف حتتی در حتدی     که آرامش  را سلب می

کتردم اگتر چنتد ودتتی بگتذرد و       تکر متی  .نبودم که خبر کوچکی از او بگیرم
د، امتا هتر   کنت  تروکش متی  وتاب خواستن او در من ها از آسیاب بیفتد، تب آب

ديگتر  . بتردم   گذش ، تاز  به وخامت  اوضتاع پتی متی     روزی که از رتتنش می
ودم را بته ختاطر غترور    توانست  مثا دبا با آرامش زندگی کن  و بارها خ نمی

 «. آن روزم سخ  مواخذ  کردم
*** 

 !چقدر عوض شدی -

که مرا از هیاهوی آن روزها جدا کترد و دوبتار  بته زمتان     صدای شیوا بود 
 یرچشتم يو ز مبته ختود داد   جرئتی. از مقابا پرتر  کنار آمدم. حال برگرداند

نتوز هت  مثتا    تر شد  بود، اما ه پخته ینفهم یاش بفهم چهر . اش شدم  خیر 
توانست  مثتا همتین     حال  چشمانش متی  گذشته زيبا بود و کشیدگی خوش

 .بینند  را منو تماشا کند ،تابلوهای توی گالری

خواست  چیزی بگوي  تا طلس  ايتن ستکوت شکستته شتود، امتا انگتار        می
وپاي  را گ   ی دس یرستاندب یا مثا پسربچه !الله بس کلمات جن شدند و من 

 . کرد  بودم

 بهتر شدم يا بدتر؟ -

 :رنگ شد و با حیرت خنديد به هايش کمی رنگ گونه

 ...بدتر که نشدی -

نیمه زد و دوبار  گرمای نگاهش در عمق چشمان  رستوخ   و حرتش را نصفه
تضتاد عظیمتی در   ! وای خدای من، دوبار  سکوت مابینمان زجرآور شتد . کرد

ختودم را از آن معرکته    تتر  خواست  هر چه ستريع  درون  برپا بود؛ از طرتی می
 .خواست  آن لنظات با تمام التهابش تمام شود نجات ده  و از طرتی ه  نمی

و  بتود بیترون ريختته     که از روستری کشید اش  ای شیوا دستی به موهای دهو 
 :گف 
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شتب تتو همتون    تردا !دونت  ا ن سترت شتلوغه    باهات حترف دارم، متی   -
 .بود، منتظرت  رستورانی که دو خیابون با تر از دانشگا 

طتادت  در حضتورش     بد از سرودستتی کته نگتا  کت     . منتظر جواب  نماند
 . روم شکس ، تهمید حتماً می می

ای که در تضا بادی ماند  بتود و   دور شد؛ من ماندم و ع ر ل یف زنانهشیوا 
 !جواب هزاران سؤال بی

*** 
انستت   د هت  نمتی   هنتوز  .ی مخملی گا رز را میان انگشتان  تشردم شاخه

بتا احتیتاط   را رنگت    ی کت  زغتالی   لبته . ملادات امروز چه منتوايی در بردارد
نورپردازی جالب رستتوران همترا    . مرتب کردم و چشمی در منیط چرخاندم

ای که در حال اجرا بود، تضای دلچستب و م لتوبی را ايجتاد     با موسیقی زند 
 .کرد  بود

شتد  در   نفتس حتبس   .خبری از شیوا نبود، پش  يکتی از میزهتا نشستت    
کمی که گذش  بتا  . ام را آزاد کردم و منو تماشای میزهای اطراف شدم سینه

اراد  از روی  بتی . نگاه  ستم  شتیوا چرخیتد    در پش  سرمای  احساس سايه
 .صندلی بلند شدم و آهسته سلام دادم

دوبتار  روی   .شیوا لبخندی زد و صندلی مقابل  را برای خودش جلو کشید
بات  ستفید و شتال    شیوا پانچِ. و پوس  گردن  را لمس کردمصندلی نشست  

بیترون  رنگتش را از شتال    ای از موهتای ختوش   بلند کرم به سر داش ، دستته 
نگا  متصل  را غتاتلگیر کترد و معنتادار    . ريخته و آرايش صورتش دلنشین بود

 :پرسید

 خوبی؟ -

یدم، بته  کمی خودم را عقب کشت . ای به او خیر  شد  بودم به شکا ناشیانه
 .پشتی صندلی تکیه دادم و سعی کردم به خود مسلط باش 

 !خوب  -

تبسمی زد و با نگا  مشتادی تی  جديدم را ورانداز کرد، کمتر پیش آمتد   
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گذاشتت    بايد سردی و خجال  را کنار متی  بار اين .بود مرا با تی  رسمی ببیند
. شتدم  پیشتاز میی اين راب ه خودم  و بعد چهار سال برای جوش دادن دوبار 

. گا را از کنار گلدان زينتی روی میز برداشت  و کنار دستتش گذاشتت     شاخه
مودع برداشتن شاخه گا دستش با دست  تماس پیدا کرد و ضربان دلتب  بته   

از من نداش  و با لنن ضتعیفی   یکم شیوا ه  دس . طرز واضنی اوج گرت 
 :زمزمه کرد

 !کردم تراموش  کردی تکر می -

ضتتربان . ام گذاشتتت  ی ستتینه آهستتته از زيتتر کتتت  روی دفستته  دستتت  را
 :لبخندی زدم و دلجويانه گفت . زد آمیز دلب  داش  تعادل  را به ه  می جنون

 !ود  تراموش  نکردم؛ حتی برای يه ثانیه هیچ -

را  ی انگشتتانش بتازی   نگاهش رنگ و بوی آزردگی گرت  و شتاخه گتا   
 :داد

همه سال منو به حال خودم رها کردی؟ تتو   تراموش  نکرد  بودی و اين -
 ی، يادت که نرتته؟زدمنو رسماً پس 

 :ام کشیدم ی تیغ خورد   دستی به چانه

متتن اون روز شتتوکه بتتودم و زيتتادی . تتتو حتتق داری ازم دلختتور باشتتی -
ودتتی بته ختودم    ! برای بخشیدن  نیاز به زمان داشت  شتیوا . رويی کردم ترش

 !جا نشونی ازت نبود چيگه هیاومدم که تو رتته بودی و د

 :ام گرتت  و ادامه دادم ی درش  عرق را از روی شقیقه دانه

تو بهتر از هتر کستی در جريتان بتودی کته متن چته زنتدگی ستخ  و           -
 .تو اولین دختری بودی که دلب  رو پیشش جا گذاشت . پرمسئولیتی داشت 

 :تبسمی پر اطمینان زدم

کنه و تقتط   ردی رو از ما درمون نمینبش دبر گذشته د! و البته آخريش -
تتر شتدي  و    ها عادا دومون نسب  به اون مودعما هر .کنه اوداتمون رو تلخ می

خوام بدون در نظر گترتتن   خواي ، پس ازت می دونی  که از زندگی چی می می
هايی که باعث شد چند سال از ه  دور بمونی  همديگه رو  دلخوری و کدورت
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 .ار  تکر کنی ببخشی  و به شروع دوب

 .سکوتش به نظرم زيادی کش آمد .گف  و سخ  غرق تکر بود چیزی نمی
 :ناامید لبان  را جمع کردم

دون  خیلی سخته؛ تو حق داری که به اين زوديتا نتتونی بتا گذشتته      می -
 !کنار بیای

 :با تنیر خنديد

يعنی انتظتار نداشتت    . راستش من کمی جا خوردم !چقدر عجولی آرمان -
 !به اينجاها برسه همین اول کاریث که بن

 :لبخندش را جمع کرد و نفسی عمیق سر داد

دونی توی اين چند ساله بارها تو مودعیت  ازدواج بتودم و حتتی بته      می -
جواب مثب  بدم و بتا شتروع يته زنتدگی      خواستگارامسرم زد  بود به يکی از 

ترستیدم بتا    ی متی يعن. جديد تکر تو رو از سرم بیرون بندازم، اما نشد که نشد
 .ورود يه آدم جديد توی زندگی  اوضاع بدتر بشه و بیشتر هوات رو کن 

غتذايی کته    ،از لیست  منتو  . با آمدن گارسون صنبتمان نصفه و نیمه ماند
بعتد صترف شتام    . اش به انداز  يک هفته حقوق من بود انتخاب کردي  هزينه

 .آزاد ددم بزنی  ترجی  دادي  از رستوران خارج شوي  و کمی ه  در هوای

شیوا نزديتک درخت    . هوای اواخر شهريورما  حسابی خنک و دلچسب بود
 :صنوبر تنومندی از حرک  ايستاد و با لننی ناتذ گف 

 آرمان؟ -

 :با رغب  گفت 

 جان ؟  -

 :دستانش را روی سینه جف  کرد و مردد گف 

  ت ؛رويی هست خوام يه موضوعی رو به  بگ ، شايد تکر کنی دختر پر می -
گذشته باز هت  تکترار شته، بهتتر نیست  کته بترای         های نخوام جريا اما نمی
 ی ارتباطمون يه تصمی  جدی بگیري ؟ ادامه

 :با حال  گنگی پرسیدم



  17فصل دوم 

 !کار کنی ؟ بايد چی قاًیخب دد -

 قتاً یاش دد دان  خند  نمی. ای کوتا  سر داد  نگا  کرد و خند  رو روبهشیوا به 
حاشتیه و   بی. کرد در آن شرايط حساس کمی اذيت  میداد، اما  چه معنايی می

 :رک گف 

  !ازدواج کنی ، بري  زير يک سقف -

 :گرتته پرسید. و هاج و واج نگاهش کردم رت با  و پايین  سیبک گلوي 

 !کنی؟ نگو که دصد ازدواج نداشتی؟ جوری نگام می چیه چرا اين -

 :بزاد  را دورت دادم و گريزان گفت 

مونته؛ امتا    متی  ايت دونی که داشتن تو برام مثا ختواب و ر   می !نه عزيزم -
 ...من

 :آورد و دلگیر گف دستش را با حرص خفیفی با  

هنوز ه  به  اعتماد نداری، اشتتبا   . ديگه ادامه ند  ،باشه خودم تهمیدم -
از من بود که حرتاتو جدی گرتت  و خواستت  از ايتن بلاتکلیفتی نجتات پیتدا      

 !و نشنید  بگیر، بذار پای هیجان پیشنهادم ر. کنی 

داشتن آستینش متانع    اش خواس  از من جدا شود که با نگه با اتمام جمله
 :شدم و گفت 

اعتمادی يا عدم متیل  بته    اشتبا  نکن شیوا؛ باور کن ترديدم به خاطر بی -
، اما من وادعتاً  یتو که خودت از حس دلب  باخبر. زندگی مشترک با تو نیس 

 !خورم خورم، يعنی به درد زندگی مشترک با تو نمی نمیبه درد تو 

 :جانب نگاه  کرد و متنک  پرسید به حق

 تنهايی به اين نتیجه رسیدی؟ -

 :خاطر نشود کردم که از من رنجید  بايد جوری مجابش می

تتراز نیستتی ؛ نتوع پوشتش و      همون مشکا دديمیه شیوا، ما دو نفر هت   -
تتو بعتد يته عمتر     . ی ديگته  صدها مستئله وگذار و حتی خردوخوراک و  گش 

متن يته حقتوق    ! عادت کنی؟من تونی به مدل زندگی  زندگی مرته چ ور می
ده ، البته بترای شتروع    معمولی دارم که با همون  دارم خرج مادرم رو ه  می
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 !ای که در خور تو باشه  يه زندگی معمولی بد نیس ، اما نه زندگی

 :خونسرد گف  ،بگیردرا در نظر ن عقايد مکه  اين بدون

ددری دارم که تتا آختر    مشکا چندان مهمی نیس ، من اونکه  اين خب -
 .با اين تکرا ذهن  رو به ه  بريزی خود بیخواد  عمر بسمون باشه، نمی

 : تلخ خنديدم و مأيوس گفت

من از ودتی نوجوون بودم روی پای خودم ! همینه قاًیخب مشکا من  دد -
و حتی يه ريال پول ه  از پدرم دبول  دانشگا  رتت  ، چند سال ديرترايستادم

يتن و يتا وام کستی    دوس  ندارم زير دِ. مون نباشه نکردم که منتش تو زندگی
هت   درسته که همیشه هشت  گروی ن ! باش  شیوا، حتی اگه اون آدم زن  باشه

آد استقلال داشت  و دستت  تتوی جیتب ختودم      بود ، اما تا جايی که يادم می
تونی يه عمر با ايتن   وا جان يه مدت بشین و خوب تکر کن، ببین میشی. بود 

ختوام از روی احستاس و هیجتان تصتمی       ی يتا نته؟ ازت متی   اشرايط کنار بی
اگه شرايط من رو پذيرتتی، من  تمام ! نگیری و همه جوانب رو خوب بسنجی

اگر هت  بته هتر    . کن  که يه زندگی آروم و راح  برات مهیا کن  می رو تلاش 
 .کن  درک  کن  و به تصمیم  احترام بذارم دلیلی جواب  منفی بود سعی می

ام انداخ   نگاهی نامعلوم به چهر . بودي  رسید نزديک پارکینگ رستوران 
 :و آهسته و سرد زمزمه کرد

 !کن  خبرت می -
هنوز عل  اين آمدن دوبتار  و  . جواب تنها گذاش  و مرا با دنیايی سوال بی

 .ی گذشته براي  گنگ بود راب هددر جدی شدن  اين
 



 
 
 
 

 سومفصل 

 
ی  نگتاه  خیتر   . های اتاق خاموش بود ساع  از يازد  شب گذشته و چراغ

. تابیتد  تاپ میان تاريکی اتاق متی  بود که از صفنه نمايشگر ل  یدرنگینور سف
برای تردا صب  حدادا سی عدد عکس برای روتوش داشت  و با ايتن حستاب   

 .ماندم بیدار میبايد حا  حا ها 

درار بود شیوا راجع به تصمیمش در راب ته  . رمق روی عکسی زوم کردم بی
 .با ازدواجمان بگويد، ولی با امروز سه شب گذشته و هتیچ خبتری نشتد  بتود    

توانس  يک آدم را از پا بیندازد، اما اگر جتواب   تنهايی می خبری و انتظار به بی
جديد  یمش ول چند ود  ديگر بدون دل توانست  تا شیوا مثب  نبود،  ادا می

 .دنبال پريما  بگردم

ی پريمتا  سترم را از مقابتا سیستت  کنتار آوردم و روی       با يادآوری دوبار 
ملتودی زنتگ موبتايل      .شاسی کوچک عکس پريما  با دلتنگی دس  کشیدم

ی  بتا حتک شتدن نتام شتیوا روی صتفنه      . مرا از آن حال و هوا بیرون کشید
انگشت  روی آيکتون    .ترس خاصی در وجودم به تکاپو اتتتاد هیجان و  ،تماس

بتا  . سبز کشیدم و از ته دل دعا کتردم شتیوا آب پتاکی را روی دستت  نريتزد     
 :خونسردی ساختگی گفت 

 !سلام شیوا جان خوبی؟ چه عجب -

 :صدای ظريفش پش  خط پیچید
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 !پرسیای شما از احوال. ممنون خوب  ...سلام -

 !و نتیجه رو بگی درار بود تو زنگ بزنی -

  :طو نی کرد و گف  یمکث

 .من با پدرم صنب  کردم -

آهسته خنديتد و   .ی صنبتش شدم شنیدن ادامه منتظر  با ترسی ناشناخته
 :با هیجان گف  بعد

راضی کردنش کار سختی بود، ولی به هر ترتیبی کته بتود موتتق شتدم،      -
 !مون تونین بیاين خونه ت می نواد وآخر هفته با خ

 :عین خوشنالی غ  عال  روی دل  هوار شد در

 !ی من تقط شاما مادرمه نواد وتو کار نیس ، خ ای خونواد شیوا  -

 :آمیز پرسید استفهام

 پس پدر و خواهرت چی؟ -

 :نفس  را با اندو  رها کردم و گفت 

خبري ، يعنی دروادع هیچ ارتبتاطی بتا هت      پدرم که خیلی ودته ازش بی -
 ...خواهرم . نداري 

 !خواهرت چی؟ -

بعتد تتأخیر   . دانست  چه توضینی بتده  کته تکتر و خیتال بتد نکنتد       نمی
 :گفت  ،طو نی

 !کنه يعنی با ما زندگی نمی ...نیس  -

 :کنجکاو پرسید

 کنه؟ با پدرت زندگی می -

 :تشار پاسخ دادم  کلاته و تن 

 !دون  کجاس  نمی! نه -

 :تنیر در لننش بیداد کرد

آد تو روی ختواهرت خیلتی    تا جايی که من يادم می! شه آرمان؟ مگه می -
 دونی کجاس ؟  حساس بودی، حا  چ ور شد  که حتی نمی
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حستاب   هتای بتی   دانس  همین حساسی  آ  عمیقی کشیدم، شیوا که نمی
نته  . ام کترد  بتود   مودعی  به وجود آمد  گیج و آشتفته  .ام را به باد داد زندگی

خواستت  همتان اول کتاری     ا بده  نته متی  ای داشت  به شیو کنند  جواب دانع
 .ای دارم ی متلاشی بداند که چه خانواد 

شه توضی  داد، اما توی اولین ترصت  همته چتی رو     ا ن پش  خط نمی -
تعلاً تا همین حد بدون که خواهرم سر يه اختلاف خونه . کن  برات تعريف می

 !خبری ندار ود  برنگش  و کسی ه  ازش  رو ترک کرد و بعد اون ديگه هیچ

حس مجرمی را داشت  که بعد چند سال . کرد   گفتن اين جملات اذيت  می
بتا اعصتابی خترد روی میتز     . دستش رو شد  و ا ن ه  تن  بازجويی است  

 :کامریوتر ضرب گرتت 

. اون شب به  گفت  که کنار اومدن با شترايط متن کتار راحتتی نیست       -
تا پیدا شتدن پريمتا  کمتی بترای      شه ی زياديه، اما می دون  خواسته شیوا می

 ؟ازدواج دس  نگه داري 

 !سو نیامد و تکر کردم تماس د ع شد  هیچ صدايی از آن

 گردی؟ چند ساله داری دنبالش می -

 :در تکر ترو رتت  و گرتته گفت 

 !کن  چهار سالی شد  باشه تکر می -

 :با لننی آکند  از تنیر پرسید

 !خبری ازش بگیری؟ساله شد  ردی يا توی اين چهار  -

در پاهاي  با شتدت    با اين سؤال داغ دل  تاز  شد و انگار خستگی جا ماند 
 :کرد تمام گزگز

ولی تتا بته امتروز دريتغ از کورستوی      ! خیلی دنبالش گشت  شیوا، خیلی -
 !امیدی

حتا   . خب عزيز من، تو چند سال دنبالش گشتتی و خبتری ازش نشتد     -
ش پیتدا   ختواي  ازدواج کنتی  ستروکله    ه ما متی د همین مودع کانتظار داری اَ

 شه؟ اصلاً اگه حا  حا ها ازش خبری نشه چی؟ تکلیف ما چی می! شه؟
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 :درماند  گفت 

تتو رو  کته   ايتن  دونته از  تقط خدا می. مثا يه کلاف سردرگم ! دون  نمی -
آرم چقتدر خوشتنال ، امتا يته جتورايی ختودم رو تتوی         دوبار  به دس  متی 

دون  و سر همین تا پیدا شدنش خوشتی و آرامتش    مقصر می سرنوش  پريما 
 !دون  رو به خودم حروم می

 :با همدردی گف 

تهم  عزيزم، اما حا  که بابام رو به اون سختی  کاملاً حال و روزت رو می -
راضی کردم تو ه  مدام جلوی پامون سنگ ننتداز، م متئن بتاش کنتار هت       

 !کنی  تر حا می مشکلات رو راح 

 :ند  گفت درما

 .سررم باشه شیوا، همه چی رو دس  خودت می -

 :ی زيبايش گوش  را پر کرد و پراحساس زمزمه کرد صدای خند 

 !دل  برات تنگ شد  بود -

 :لبان  پر از لبخند شد

شتب   . کن  شماری می دس  آوردن  لنظه از همین ا ن برای به  !...من  -
 .بخیر عزيزم

اهمیت  شتدند و بتا هیجتان      ماند  براي  بتی  کارهای عقب. تاپ را بست  ل 
ای در سرم چرخید و هتر چته    حس آزاردهند  ، اماخاصی روی تخ  ولو شدم

. جوری بود تماس امشب شیوا يک .سعی کردم دورش بزن ، بیشتر دوت گرت 
ای ه  کته بترای تتأخیر در     غرور را کنار گذاشته بود و هر بهانه بار اولینبرای 

خواس  به هر ترتیبتی   کرد و می به يک ننوی حلش می آوردم ازدواجمان می
دانست  بايد از ايتن ت ییترات خوشتنال     شد  اين وصل  سر بگیرد و من نمی

 باش  يا نگران؟
*** 

بتود، پتس     اي  اسمش خانه اگر اين تضای درندشتی که پا درونش گذاشته
ی  متتراژ خانته  ! کردي  اسمش چته بتود؟    نه مرغی که ما داخلش زندگی می
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هتا و لتوازم منزلشتان     و هتر کتدام از دکتوری     مناستبه نبتود   پدری شیوا دابا
داشتت  پاهتاي     می  با هر ددمی که بر .کرد تنهايی با کا زندگی ما برابری می به

حستابی ختودم   . تشرد  گا را بیشتر می ام سبد  شد  و دس  عرق کرد   سس 
 .شدمای از آمدن  پشیمان  را باخته بودم و حتی برای لنظه

متن در ايتن ختانواد  حکت      . داد های بدی در سرم جو ن می لعنتی؛ حس
گا را از دست  گرت  و بتا کتش   سبد  هخدمتکار خان .ی ناجور را داشت ا وصله

متادرم   .ی سالن را نشتانه گرتت    نشیمن لوکس و شکیا گوشه ،دادن دستش
 نفستی  کترد، امتا متن بتا اعتمادبته      خیتالی ستیر متی    که طبق معمول در بتی 

پدر و مادر شیوا بته استتقبالمان    .رتته نزديک خان  و آدای ستود  شدم تنلیا
  .تعارف کردند ی رای استیل نفر  آمدند و برای نشستن مبا سه

برخلاف چیزی کته انتظتارش را    بار اولینی شیوا برای  طرز برخورد خانواد 
کار چنتد ددیقته بعتد همتان ختدمت      .داشت  چندان غرورآمیز و متکبرانه نبود
هتای چتای را مقابلمتان گرتت  و متن       لنظات پیش ستینی حتاوی استتکان   

کرد خودم را برای هتر ستؤال و    ر  میام ش  ی پیشانی که عرق از گوشه درحالی
ستینی کته از مقابتا متادرم گذشت ،       .کتردم  جوابی از جانب پدر شیوا آماد  

 :ای آرام به پهلوي  زد  نگاهش بین من و شیوا چرخید و ضربه

 چرا خودش چايی رو نیاورد؟پس  -

وبتیش گترم شتد و     بعد نوشیدن چتای مجلتس کت    ! آرامی گفت  "هیس"
 .که در اين نوع مجالس متتداول بتود، گفتته شتد     یا پااتتاد  شیهای پ صنب 

ستنج و ايرادگیتر است ؛ از همتین جهت        شیوا دبلاً گفته بود که پدرش نکته
کردم و با احتیاط بته   مز  میخواست  بزن  ابتدا در دهان   که میرا هايی  حرف

ی غیبت  پتدر يتا     هر لنظه منتظر بودم آدتای ستتود  دربتار    . آوردم زبان می
ام را   ای نکرد و خلوتی ختانواد   خواهرم چیزی بررسد، اما در کمال تنیر اشار 

يکی دو سؤال ه  در مورد وضتعی  اشتت ال  پرستید،     .به روی خودش نیاورد
نزد، اما پاپیچ اين مسئله ه  نشد و دترار شتد   جوابی که دادم چنگی به دلش 

ی انتخاب منا زندگی و مهريه و جشن عروستی خودمتان دو نفتر بته      دربار 
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 .تفاه  مشترکی برسی 

شد و  وا داش  تمام میکابوس چند ساله رويارويی با پدر شی !شد باورم نمی
بتود    گرا و خنثتی  سری که شیوا از پدرش براي  ساخته بود مردی درونديو دو

اولتین  دترار بتود   دروادتع   .داد که زياد زحمت  پرچتانگی را بته ختودش نمتی     
بتران   اما بیشتر شبیه بلته  ،ی معارته باشد تقط جلسهها  حضورمان در خانه آن

هفتته   دو سته زم انجام شد و درار شتد در عترض   های   ی صنب  بود و همه
روسی در عترض  انجام تدارکات ع .کارهای  زم برای عقد و عروسی انجام شود

امتا بترای   . بود یبرای آدمی در س   من شايد شوخی هولناک اين مدت کوتا 
ه  زدنتی برايشتان مهیتا بتود چیتز       ی شیوا که همه چیز در چش  به خانواد 

شد که متن   جور  با دل من را  آمد  بودند نمی که همه نامتعارتی نبود و حا  
 .ه  آن وسط نق و نوق را  بیندازم

 :گش  با اتکاری دره  از مادرم پرسیدمدر را  بر

هتولکی نشتد؟ وا     ای و هتول  نظرت همته چتی زيتادی عجلته    مامان به  -
وخاص بود، امتا امشتب احستاس     ی عام گیری بابای شیوا شهر  توصیف سخ 

 !اومد به هر بنثی زيادی کوتا  می اجعکردم ر

 :پر مواخذ  گف با لننی مادرم کمی در جايش تکان خورد و 

برداری آخه پسر؟ چترا    خوای دس  از اين همه شک و بددلی کی می تو -
بتا همتین   ! عال  و آدم مشکوکن و ريگی به کفششتونه   کنی همه مدام تکر می

توهمتتات مستتخر  زنتتدگی پريمتتا  رو بتته تنتتا دادی و مهتترداد بتتدبخ  رو از  
ختوای روی شتیوا و پتدرش تمرکتز      کاتی نبود؟ حا  ه  می ،خودمون روندی

  !رو ه  درآری هیلکه ايشا  موتق بشی گند اين دضکنی، ب

 :ام مش  کردم و مبهوت پرسیدم دست  را روی چانه

نکنه انتظار داشتی خواهر  !کنی من وسواس دارم؟ مامان تو وادعاً تکر می -
ا شتون کِت   گذرون و تتوی عروستی   گل  رو بسررم دس  يه  ابالی خوش دسته

بدبخ  شدن ختواهرم رو ببیتن  و دم   های خودم  خواستی با چش  بکش ؟ می
و ختودش رو   سترش   نزن ؟ من که کف دست  رو بو نکرد  بودم پريما  بزنه بته 
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چرا همیشه سعی داری توی اين ماجرا من رو مته  رديتف اول  ! وگور کنه گ 
مگه تو غیتاب متن حتتی بته     ! دلمداد کنی؟ تو خودت  ک  گناهکار نبودی که

کتردن    ار بتودی رو ننتداختی و بترای صتی ه    بابا که از شنیدن اسمش ه  بیز
 !ورگل  با يه آدم عیاش سر و دس  نشکوندی؟ دختر ترگا

 :هايش را پر باد کرد و کلاته گف  ل 

متن خواستت    ! رستی   من و تو هیچ مودع سر اين بنث بته نتیجته نمتی    -
پريما  رو بدم به يه مرد پولداری که عاشقش بود تا برای خودش خانومی کنه 

جتات اون دختتر رو     اما تو با دخالتای بی! در نباشه مر مثا مادرش دربهو يه ع
تتو حتتی   ! عاصیش کردی و عادب  ک  آورد و جونش رو برداش  و ترار کترد 

کتردی اون   می تکرنفس کشیدن رو ه  برای اون دختر مندود کرد  بودی و 
ای  پريما  ه  مثا هر دختتر ديگته  ! گیر مدرسه شاگردته و تو ه  ناظ  سخ 

 !حق داش  به کسی که دوس  دار  دل ببند ، نه کسی که تو صلالا بدونی

 :به خیابان خلوت پیش روي  چش  دوخت  و دلگیر گفت 

ذاشت  و متن     پريما  همیشه به من احترام می! کنی مامان تو اشتبا  می -
 .شرف گند زد به همه چی کردم درکش کن ، اما اون مهرداد بی سعی می

 :حوصله گفت  اختیار نبض گرت  و ک  آمد رگ گردن  بیاس  مهرداد که 

کتردي ؟ چترا    اصلاً مگه من و تو راجع بته شتیوا و بابتاش صتنب  نمتی      -
های من رو  کشی به گ  شدن پريما  و گیر دادن همیشه آخر هر بنثی رو می

 !کوبونی توی سرم؟ عین چماق می

 :مادرم آهی کشید و گف 

در متورد شتیوا   . از تکر پريما  بیرون بیتاي   يه امشبه رو! آر  حق با توئه -
کت  گرتتتی؛    ه  بد به دل  را  ند ، به نظر من که تو زيادی خودت رو دست  

ی شیوا اختتلاف   نواد وتونن بهتر از تو رو گیر بیارن؟ شايد با خ اونا از کجا می
طبقاتی زيادی داشته باشی ، اما تتو هت  از لنتاح تنصتیلات و دتد و هیکتا       

. رسته  نمون متی ر خدا در حد خودمون دستمون به دهاری و شکچیزی ک  ند
. اون دختر ودتی تو رو انتخاب کرد  ديگه بايد با مدل زندگی  ه  کنتار بیتاد  



11  ام پريزاده 

اتفاداً از نظر متن  . شینه خور  پای لرزش  می به دول دديمیا؛ هر کی خربز  می
شتون   اونا بايد خوشنال باشن که پسر همه چی تموم من دار  با دختر م لقه

 !کنه ازدواج می
*** 

   بتود شتیوا پیشتنهاد داد  .  چند روز بیشتر تا مراست  عروستی نمانتد  بتود    
اما پتذيرش   ،، شروع کنی ش ای که دا ن را در آپارتمان نقلیزندگی مشترکما

ای  بودم چیز ستاد    اين موضوع برای منی که همیشه روی پای خودم ايستاد 
 .نبود
بته نظترم زيتادی در    . کنار استکان  گذاش  ر کرد ومادرم ظرف شکر را پُ 

 :ای از نان سنگک را جدا کرد و متفکر گف  تکه. تکر بود

ی آپارتمان شیوا کلی با خودم کلنجار رتت ؛ متن  مثتا تتو     ديشب دربار  -
با خر  زنتدگی  . تون رو تو اون خونه شروع کنین دل  راضی نیس  که زندگی

ختوام ختدايی نکترد  تتردا      نمتی ! نیس زناشويیه و گريزی از بنث و اختلاف 
برگترد  و بهت  بگته کته از      سر اولین بنث يا کشتمکش اون دختتر   تردا پس
حرم  زن و شوهری اگه ترک بردار  ديگه مثتا دبتا بنتد    ! م برو بیرون خونه
 !خور ، دوس  ندارم پسرم سربار عروس  باشه نمی

 :با داشق به جان چای شیرين اتتادم و گفت 

کتن ، امتا باهتات     متن اول کتاری بته بنتث و دعتوا تکتر نمتی       که  اين با -
انداز من تقط چند میلیون پوله که اون  دستم    ی پس همه. مامان م  د یعق ه 

شته يته    موند  متی  دون  با پول بادی شه، نمی وسی میزياديش خرج مراس  عر
 !جای درس  و درمون رو رهن کرد يا نه؟

 :کرد و نفسی پرحسرت کشیدی نان و پنیرش را روی سفر  رها  لقمه

انداز دارم که حاصا تتروش زمتین پتدر ختدابیامرزم بتود ،       من يک  پس -
 !ی پريما  نخورد  گذاشته بودمش کنار واسه جهیزيه چند سال دس 

  :ی روی سفر  ور رت  ی خشک شد  نگاهش رنگ غ  گرت  و با لکه

تتونی يته    ل متی با اون پتو ! تری تعلاً که خبری از پريما  نیس ، تو واجب -
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البتته اگته ايشتون    . ی خوب رهن کنی که جلوی زن  شترمند  نباشتی   خونه
 !خور  دابا بدونه که به پول ما میرو هايی  خونه

 :بار  کور شد و صداي  به خش نشس  يک اشتهاي  به

جوريشت     همتین ! زن  ی پريما  دس  نمی من به پول جهیزيه... نه مامان -
 !دون  ودم رو به خاطر سرنوشتش گناهکار میخ ،هات سری سرزنش از صدده

 :ای گف  اش نشس  و با دلسوزی مادرانه چینی روی پیشانی

. آرمان جان تو که پدری نداری تو اين مودعی  حساس دست  رو بگیتر   -
گیرم که اصلاً خدا خواست  و يته روز   . پريما  ه  که معلوم نیس  کی برگرد 

ش  خترج جهیزيته   یکنت  یو گند ؛ کار مسُر و مر ! پیداش شد، تو هستی ديگه
 .آری میرو در

بتود کته بته عتروس      الیخ مادرم چه خوش. غ  سنگینی روی دل  نشس 
 روزآبرويتی يتک    ای که از شرم بی دختر هجد  ساله. کرد شدن پريما  تکر می

، تقتط ختدا   بتود  خبر خانه را ترک کرد و چهتار ستال از او خبتری نشتد       بی
حال  اگر پتا در   نيتر نانهیب و در خوش بود  و روزیکه در چه حال  س دان می

د بتا دختتری کته    شت  کتدام متردی حاضتر متی     بتود مسیر کج هت  نگذاشتته   
 !، اما جسمش نه ازدواج کندبوداش سفید  شناسنامه

*** 

، بتود  اودات  تلخ شتد   پیش کشیددوبار  بنث پريما  را  ماز صب  که مادر
 !د و دم تهرانبعد از آن ه  شلوغی بانک و هوای پر دو

لیوان ريخت  و دهتان  را  داخا کمی دلستر .  هنوز غذايمان آماد  نشد  بود
 :خیس کردم

ی آپارتمانت  منتفیته، امیتدوارم ازم دلگیتر نباشتی امتا        شیوا جان دضیه -
 دبا گیرشون اومتد    هت تکر کنن يه دوماد ي نواد ودوس  ندارم اول زندگی خ

 .رو ه  ندار ی اجار  کردن يه خونه  که عرضه

 .منو صورت  را باد زدم، منیط رستوران خفه بود با کاغذِ

دونت  کته بته     کن ، البتته متی   ی مادرم رهن می  يه آپارتمان اطراف خونه -
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 !های وسط شهر عادت نداری منله

  چنتد ثانیته   .میخکوب نگاه  کرد و سکوتش کمی سنگین و طتو نی شتد  
 :غرق رژش کش آمد و گف  های بعد لب

جتا   تو هر جا که احساس بهتری داشتته باشتی متن  همتون    . اشه عزيزمب -
 !ترم خوشنال

نگا  عجولی به ساع   .روز استرس و دلهر  به دل  نشس  جوابش بعد يک
 :انداخت 

ی خاصتی نتداری؟    تو کته برنامته  . پس ناهار رو بخوري  بري  دنبال خونه -
 آی؟ همرا  من می

 :میا گف  کرد و بی رنگش را با  و پايین های مشکی م  

س،  ودت  که آزاد ؛ اما خودت تنها بری بهتر نیس ؟ اين کارا يک  مردونه -
 .دون  حضور من کمکی به  کنه بعید می

 :ی تلزی دلستر را میان انگشتان  تشردم و جاخورد  گفت  بدنه

مون رو تتوش شتروع کنتی      ای که درار  زندگی خوای خونه يعنی تو نمی -
 !انما که معمو ً تو اين موارد خیلی حساسنانتخاب کنی؟ خ

 :گف   با خونسردی

 .ی خودت ذارم به عهد  نه من با بقیه ترق دارم، انتخاب خونه رو می -

 :ر داد و گف سوئیچ ماشین را مقابل  روی میز سُ. تنیرم را جدی نگرت 

ت رو ه  به  موند  رو با خودت ببر که همین ود  بادیبیا سوئیچ ماشین   -
 !و مسیر تلف نکنی یرو اد یپ

وا رتتت ، شتیوا زود شتروع    . انگار پارچی از آب داغ روی سرم خالی کردنتد 
هنوز چیزی نشد  نداشتن ماشینش را به رخت  کشتید     !کرد  بود؛ خیلی زود
ترين تصمیمات زندگی و انتخاب خانه پشت  را ختالی کترد     و سر يکی از مه 

با بدبختی . تی رمق حرف زدن ه  نداشت ددری حال  گرتته بود که ح به .بود
 :زمزمه کردم

بدون ماشتین هت  از پتس     ،نگران نباش! نه عزيزم، ممنون که به تکرمی -
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 .آم، تو برو به کارات برس اين کار برمی

ديگر اصرار نکرد و بعد صرف ناهار پش  ماشینش نشس  و با ختداحاتظی  
گلوي  گیر کترد  بتود   من ه  که غذا مثا سنگی در . وجوری ترک  کرد جمع

 .رتتنش را تماشا کردم
اصتلاً اگتر   . ی وستط شتهر در ذودتش ختورد  بتود      شايد زندگی در منلته 

روراس  بودم شیوا حق داش  همرا  متن بترای گشتتن خانته نیايتد؛ دختتر       
نقلی و گردن کج  ای در اتتادن دنبال خانه ی آدای ستود  کجا و دربه نازپرورد 

 !های وسط شهر کجا؟ ک منلههای املا کردن مقابا بنگا 

ای که من داشتت  بته آن    پیدا کردن آپارتمان مناسبی برای رهن، با بودجه
دانس  چگونته ختودم را بته     کردم نبود و تقط خدا می ای که تصور می  راحتی

روز  .های اطراف را زيرورو کتن   آب و آتش زدم تا در آن دو سه روز اکثر منله
 رمستئول يآدتای ترهتادی مد  . خانه سر کتار رتتت   چهارم ناامید از پیدا کردن 

هاي  بود، پیشنهاد داد تا زمان برگش  پسرش از  نشريه که در جريان مرخصی
ی  پیشنهادش را پذيرتت  و با ه  سری به خانته  .خارج، واحدش را رهن کنی 

اش ايتن بتود    اما خوبیی نبود، چه آپارتمان نوسازگر .پسر آدای ترهادی زدي 
 آدتای ترهتادی بترای   .  خوب تهران وادتع بتود   باًيهای تقر منله در يکی از که
تتوجهی را کت  کترد، امتا      حال  باشد، از پول رهن خانه مبلغ دابا کمککه  اين
اش حرتی    روز بیشتر تا مراس  عروسی نماند  بود و هنوز شیوا يا خانواد  چند

يتن موضتوع   ای بته ا  خواستت  اشتار    من ه  نمی .بودند  از خريد جهیزيه نزد 
مانتد  يتک ستری لتوازم      با مبلغ بادیکه  اين ای نداشت  جز  چار . داشته باش 

البته بماند کته تتا آمتاد  شتدن     . گیر برای آپارتمان تهیه کن  ضروری و چش 
 :کرد غرغر می بند کيچیدمان خانه مادرم 

دتدر مقابلشتون کوتتا      نايت چترا  ! ی متا نیست    خريد جهیزيه که وظیفه -
 !آی؟ می

*** 
دار را روی  ی نت   حولته . کترد  د رات آب از  ی موهای خیست  چکته متی   
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چیزی مثا خور  بته جتان    . رمق روی تخ  دراز کشیدم ام انداخت  و بی شانه
اتتاد  بود و تکرم هنوز پیش پیامی بود که ددايقی پیش شتیوا ارستال کترد     

ختوان صتب  تتا بتوق ستگ دنبتال        در اين چند روزی که من از ختروس  .بود
ا جتز حتال و احوالررستی    برای شروع زندگی مشترکمان بودم، شیو یآپارتمان

خاصی نررسید  بود و ا ن ه  بعد چند روز، مثا طلبکاری کته   معمولی چیز
 :منتظر وصول چکش باشد پیام داد  بود

 "!ییارتونستی آپارتمان گیر ب ؟ه خبرسلام چ وری آرمان؟ چ"

ام را نشانه گرتته بود و بتا   ور مردانهاش مستقی  غر برخورد سرد و بازجويانه
جتوابی   .کاش  می اين اوضاع بذر ترديد و دودلی را برای شروع زندگی در دل  

لنظتاتی  . ای به سقف کوتا  اتاق خیتر  شتدم   به پیامش ندادم و با حال گرتته
اش انتداخت  و   نگاهی بته صتفنه  . ام ويبر  رت    نگذش  که موبايا روی سینه

 :تماس شیوا را وصا کردم بدون هیچ حرتی

 سلام آرمان خوبی؟ چرا جواب پیام  رو ندادی؟ طوری شد ؟ -

 : هوا پرسیدم پهلو شدم و با اتکاری درگیر بی در جاي  پهلوبه

 شیوا هدت  از ازدواج با من چیه؟ -

 :شیوا مکثی کرد و لنظاتی بعد جاخورد  گف 

تتاز  يتادت   ! نمونتد  بیشتر تا مراس  عروستی  روز  چندزد  به سرت؟  !وا -
 اتتاد  اين سؤال رو ازم بررسی؟

در ستکوت همچنتان   . خواستت  بشتنوم   جوابی که داد چیزی نبود کته متی  
نفستش را صتدادار رهتا کترد و     . از جتانبش بتودم    کننتد   منتظر پاسخی دانع

 :گف حرصی 

نکنته چتون ختودم    ! چی شد  آرمان؟ هیچی نشد  رتتارات عوض شتد   -
و پشتتیمون شتتدی؟   داشتتتیشتتدم دور بر دتتدم یشبتترای ازدواج بتتا تتتو پتت 

 کند  به  بگو چی تو سرته؟ وپوس  رک

کرد و دس  پیش را گرتتته بتود کته     گیری می برای خودش نتیجه زير کي
 : گوشی را از کنار دهان  دور کردم و پلکی روی ه  تشردم. پس نیفتد
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کنی شیوا؟ متن تقتط يته ستؤال ستاد  ازت پرستیدم و        چرا شلوغش می -
روز  يه سری مسائلی پیش اومد   چندتو اين ! زم جواب سؤال  رو نگرتت هنو

 ...مه  بريز کمی بهکه باعث شد  

 :شدت منقلب شد  بود میان حرت  نگران دويد با لننی که به

 کسی به  چیزی گفته؟ !؟چی شد  آرمان -

 :متنیر گفت 

اسه چیه؟ اصلاً اين همه نگرانی و! آروم باش شیوا؛ نه کسی چیزی نگفته -
 ای هس  که از برملا شدنش بترسی؟ مگه حرف ناگفته

 :شیوا با لننی پر اطمینان بلاتاصله گف 

و طبیعیه که کسی  به هر حال پدر من آدم سرشناسیهاما ! معلومه که نه -
 !مون بدونه بخواد موش تو کار

 :زدم و شمرد  گفت  آرامیلبخند 

وا شتايدم متن دارم اشتتبا     دونتی شتی   می. نه عزيزم موشی تو کار نیس  -
! مون چنتدان راغتب نیستتی    کن  نسب  به شروع زندگی کن ، اما حس می می

دون  معمو ً تو اين شرايط دخترا روی پتای خودشتون بنتد نیستتن و      چه می
مسائلی که رب ی به خونه و زندگی جديدشون  نيتر پااتتاد  شیبرای انتخاب پ

ای  حتی کنجکاو نیستی بتدونی خونته  داشته باشه هیجان خاصی دارن، اما تو 
تو حتتی تتو   ! مون رو توش شروع کنی  کجاس  و چه شکلیه که درار  زندگی

شتايد اگته ختودت هت      ! وحسابی سراغ  رو نگرتتتی  اين يکی دو روز  درس 
متن بتا   . کتردی  میلی تعبیر متی  جای من بودی اين رتتارها رو به سردی و بی

دارم و برای شروع اين زندگی هست  و   تمام وجود برای رسیدن به تو اشتیاق
 !نیست  رو گذاشت  وسط، به  حق بد  که از جانب تو نگران باش 

 : تر از دبا گف  شیوا نفسی گرت  و آهسته

را   به خواست  را  آرمان من تو اين چند روز  مدام تو تکرت بودم، اما نمی -
ردن خونته  شتايد اگته بترای پیتدا کت     . تشتارت بتذارم    به  زنگ بزن  و تن 

 !کردم در حضور من چندان راح  نبودی همراهی  می
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خواست  همتان اول   اما نمی! پذيرتت  يا نه اش را می دانست  بايد توجیه نمی
. کاری با کش دادن اين موضوع حس و حال زيبای اين روزها را ختراب کتن   

 :تبسمی زدم و آهسته نجوا کردم
دت باشه اين زندگی متعلق به هر اما اين  يا! تراموشش کنی  ،باشه عزيزم -

دومونه و من و تو هیچ موضوع پنهانی از هت  نتداري ، اگته دترار بتود کنتارت       
 خواي  يه عمر کنار ه  سر کنی ؟ راح  نباش  پس چه جوری می

 :با لننی گرم گف 

خواستت  روی عقايتد    انگار توی اين موضوع می! کوتاهی از من بود آرمان -
 !بعد توی هر شراي ی کنارت به اين خودم پاتشاری کن ، از 



 
 
 
 

 فصل چهارم

 
هتوا کمتی گرتتته    . ی اتاق به مناظر بیرون دوخت   نگاه  را از پش  پنجر 
بتا  ! گرتت   کاش حدادا تا آخر شب باران نمی. وزيد بود و بادی نسبتاً تند می

ام را بته هت  نريتزد، پنجتر  را آهستته       باد موهای سشوار کرد که  اين احتیاط
زمتان  . بوی خنک تات  در منتیط پیچیتد  بتود    .ت  و داخا اتاق برگشت بس

گتا را از مقابتا آينته     دستته . رتت  زيادی نداشت  و بايد زودتر دنبال شیوا می
 .برداشت  و از اتاق خارج شدم

هاي  سس  شتد و نیرويتی مترا از     ی اتاق پريما  که رد شدم ددمرو روبهاز 
زد کته دبتا    در اتاق بود و داش  صداي  متی انگار که پريما  . حرک  بازداش 

هوا دست  روی دستتگیر  تلتزی    بی .ام سری به او بزن  رتتن به مراس  عروسی
اتادش نشس  و نفهمیدم چ ور شد که يک آن خودم را وستط اتتاق پريمتا     

 .ياتت 

مثا تمام روزهتای تلختی کته در     ...زد  هوای اتادش سرد بود؛ سرد و مات 
 .نگاه  روی داب عکس با ی تختتش ثابت  مانتد   . بودي نبودش سرری کرد  

عکس يادآور آخرين تولدش بود که هر سه کنتار هت  بعتد چنتد ستال دوری      
 .ای جشن کوچکی را ترتیب داد  بودي  جمع شد  و تارغ از هر غ  و غصه

ی کراوات  خشک شد  ی اتادش، دست  روی گر  ی غبار گرتته خیر  به آينه
ی  خواست  ا ن پريمتا  بتا آن دیاتته     چقدر دل  متی . و آ  پر حسرتی کشیدم
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غتر   بنتد  کيت معصوم و نمکین مقابل  ايستاد  بود و توام با دلسوزی خواهرانته  
چقتدر وجتودش را کت  داشتت  و      .کرد زد و هی ک  و شلوارم را مرتب می می

ی ختالی پريمتا  روی   ی جتا  چقدر سخ  بود که راهی مراسمی شوم که غصه
 !دکر می دل  سنگینی

اگر مراعتات  . عکس زدم دررنگ چشمانش  ی منکمی به طرلا خوش  بوسه
را به زمانی که پريمتا  پیتدا شتد      شبمراس  ام ناًیقيکردم،  حال شیوا را نمی
 .کردم بود موکول می

مراست   . زد، امتا هنتوز بتاران نگرتتته بتود      هوا گاهی رگبارهايی خفیف می
ی من بود برگزار  رجش به عهد کاملاً معمولی که تمام مخا یعروسی در سالن

از . تتری برپتا شتد    ساع  بعد عقد، مراس  عروسی در سالن بزرگ يک .شد می
ی شتیوا   میان ادوام ما تعداد زيادی شرک  کرد  بودند، امتا از ستم  ختانواد    

ای بتود و از   شد   آدای ستود  مرد شناخته .شمار بودند ها کاملاً انگش  مهمان
ها باشد؛ البته ختب ازدواج   تر از اين حرف مراس  شلوغ اين باب  انتظار داشت 

 .دوم شیوا بود و همین امر شايد مزيد بر عل  بود

ها برداشت  و در همان حال که صدای تند موزيتک   دس  از بررسی مهمان
با آن لبتاس   .شیوا دوخت  رخ نی سالن را پر کرد  بود نگا  پر از اشتیاد  را به 

شتباه  بته    و شیک کته بته صتورت داشت  بتی       اد دار و آرايشی س سفید پف
 . ها نبود ترشته

شد اگتر پريمتا  کنتارم بتود و      همه چیز عالی بود، شب زيبا و دلرذيری می
آخر شتب   .ديگر  زم نبود تا آخر شب چشم  به در ورودی سالن خشک شود

ی حیاط تا ر دس  در دس  شتیوا در   ها در منوطه بعد خداحاتظی با مهمان
بودي  که بتا صتدای مهترداد هتر دو      ،کاری شد  ن سم  ماشین گاحال رتت

ستبد  ای شیکی پوشتید  بتود و    مهرداد ک  و شلوار سورمه .سمتش برگشتی 
نگا  عمیق و پر ذودی ستمتمان انتداخ  و ستبد    . دس  داش به بزرگی  گا

 .گلش را مقابل  گرت 

و حتتی   هايش را دره  کشید ی چش  حواس  به شیوا بود که اخ  از گوشه
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مهرداد ددمی نزديک  شد  .ای ه  نجنباند دهانش را برای تشکر از مهرداد ذر 
 :و با لننی دلخور گف 

دونت  منتو  يتق شترک  تتوی مراست         متی . از برادر ه  برام عزيزتتری  -
لباس دامادی نبین ، تو عروسی  ندونستی، اما من دل  طاد  نیاورد که تو رو 

 !و دارماز صمی  دلب آرزوی خوشبختی  ر

. اش نگذاشتت   زير لبی تشکر کردم و صنه به رنجیدگی. لبخند منوی زدم
مهرداد چند ود  بود که ديگتر   .بودم اگر درار به دلخوری بود، د عاً من مقدم 
امشب ختودم نخواستت    . کرد ام نمی مثا دبا برای پیدا کردن پريما  همراهی

 .به مراس  بیايد که با ديدنش مدام حرص نخورم
*** 

ی  نت  روی شیشته   با خر  طلس  آسمان شکس  و د ترات ريتز بتاران نت     
ی ماشتین بیترون بتردم و     از پنجر  را در حال رانندگی سرم. ندماشین نشست

 .خیر  به هوای ل یف بیرون نفس راحتی کشیدم

نی  ساع  بعد از آسانسور ساختمان پیاد  شدي  و هر دو مقابتا در واحتد   
د که هر چته زودتتر واکتنش شتیوا را بعتد ديتدن       دل توی دل  نبو. ايستادي 

کلید را داخا توپی در انتداخت  و کمتی بعتد     .آپارتمان و دکوراسیونش ببین 
ی ظريتف   شتانه دستتی روی سر  .چندان بزرگ خانه ايستادي  ی سالن نه میانه

 :شیوا گذاشت  و آهسته سم  خودم چرخاندمش

 مون چ ور  عزيزم؟ پسنديدی؟ خب خونه -

چشمی دورتتادور خانته چرخانتد و لبتانش بتا      ! چ حسی نداش نگاهش هی
از حالتش حسی شبیه سرخوردگی گرتت  و با شتک  . حال  منوی بسته ماند

 :زمزمه کردم

 !شیوا دوس  نداشتی؟ -

ی  گوشته . خستته بتود  داشت    صتورت آرايش عروسی کته بته   اش با  چهر 
 :تندی گف  چشمش چین خورد و به

آماد  کردن اين آپارتمان  !ای آرمان العاد  تو توق! هوادعاً عالی ...چرا عزيزم -
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 !عرض چند روز کار کوچیکی نبود درو اسبابش 

منتدی نجتوا    خواب با حتس رضتاي    و در حال رتتن سم  اتاق لبخند زدم
 :کردم

 !خوشنال  که راضی هستی -

داشت  تقتلا    .به جان تتور و تتاجش اتتتاد    و مقابا آينه ايستادداخا اتاق 
انگار بندهای سفید پشت   لباس عروسش را از تنش دربیاورد، ولی  کرد که می

با لبخند نزديکش شدم و بنتد آويتزان    .از حد سف  بسته شد  بود لباس زياد
  :لباس عروسش را از پش  گرتت  و زمزمه کردم

 .بذار کمک  کن  عزيزم -

ا کتردم و کمتی از   بند را از دسم  با يی ش ت . صاف ايستاد و چیزی نگف 
بتدی میتان    شتکا تر که رسیدم بنتد بته    های پايین به دسم . اس آزاد شدلب

کمی خودم را پتايین کشتیدم و بتا تمتاس      .درزهای گرد لباس گیر کرد  بود
مقدمه خودش را دو ددمی جلتو کشتید و ستبب شتد      دست  با بدنش يکهو بی

لباس را از دسم  کمر نگه داشت  و  . بند سفید از دست  روی زمین رها شود
 :گف   به من با لننی تند و گزند  پش 

 !آرمش علیا که نیست ؛ خودم در می! خواد لباس  رو درآری نمی -

ی  شدت جا خورد  بودم، انگار از لبه به. دستان  با کرختی در هوا معلق ماند
 .پرتگاهی با سر به زمین پرتاب شدم

 
 
 
 
 
 
 

 


